
کابوس انقلاب، یا کابوس کودتای بیست و هشتم مرداد
خسرو شاکری (زند)

قدما گفته بودند که نوعی از خواب د8دن ها تنها به وضع گذشته وحال مربوط می
شد و آ8نده در آن ها نقشی نداشت. ا8ن نوع خواب ها به بی خوابی می انجامیدند،
خـواب ها8ـی کـه حالــت معینـی 8ــا عکـس مضمــون آن را مستقیمـاً بـه نما8ــش می
اع) از چیـزی کـه در ا سیـری (اشبـ رای چیـزی 8ـ گذاشتنـد، چـون گرسنگـی (ولـع) بـ
خـواب نما8شـی گستـرده و خیالبافانـه مـی 8افـت، ا8ـن خـواب هـا را کابـوس مـی گفتند.
اکنـون در روانشناسـی گفتـه مـی شـود، کسانـی کـه از دشـواری سترـِس مابعـد زخـم (

post traumatic trouble of stress- ) رنج مـی برنـد  امری کـه نتیجـه ی 8ک–   
) (ضربه ی) روانی عظیم است  غالباً آن–traumatismزخم خوردگی             (

رو8داد را از نـو به ر8خـت های گوناگـون، از جمله به صـورت بیخوابی و کابـوس می
ز8ند و در ا8ن باز ز8ست حسرت دوران پیش از آن ضربه ی روانی را می خورند. 

 مرداد،28اگر برای سلطنـت طلبـان، 8عنی به حسـرت نشستگـان د8کتاتوری پـس از 
 بـه زخمـی روانـی بـدل شـده و آنـان شـب و روز خـواب «گذشته1357ضربـه انقلاب 

های شیر8ن» خود را می بینند و در حسرت آن دوران رنج می برند، گناه آن از کسی
نیسـت جـز شـاه مـورد ستا8ـش شـان و کسانـی کـه از او حما8ـت مـی کردنـد، فرمـان می
بردند، و چون چاکران دهان بسته در خدمت مردی قرار داشتند که همه ی منتقدان
غربی اش، و حتی برخی از حامیان او در غرب، در خودپسندی و خود-بزرگ بینی
او، که به انقلاب انجامید، 8ک صدا8ند. حال حسرت گذشته هیچ دردی را دوا نمی
کند. اگر در مورد فردی زخم خوردگی روانی با8ستی به روانشناس 8ا روانکاو رجوع

سیاسی، مبتلا8ان بدان با8ستی برخوردی– کرد، در امر زخم خوردگی های اجتماعی 
ا تار8ـخ را پیشـه کننـد، و بـه نظـر روانکـاوان جمعـی کـه تار8ـخ را در همـه ی جـدی بـ
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– وجوهـش   اعـم از سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگـی، اخلاقـی، روانـی، و اقتصـادی –
بررسی می کنند رجوع کنند تا مگر از کابوسی که بدان دچار آمده اند رها8ی 8ابند و
بپذ8رند که، چنانکه اسناد مکالمات سفرای بر8تانیا و آمر8کا با شاه از همان سال های
نخستین سلطنت او به بعد نشان می دهند، سرآغاز بدبختی ا8ران در فردای شهر8ور

 ا8ن بود که پسر رضاخان قزاق می خواست همچـون پـدرش  که با استبداد–1320
ه نیسـت کـرد، بـل همچنان ه تنهـا مخالفـان خـود را سـر بـ محـض حکومـت کـرد و نـ

خدمتگزاران و چاکران دست به سینه خو8ش را به د8ار عدم فرستاد   حال و آ8نده–
ی کشور را در چنگ بزرگ خو8ش گیرد و آن را با مغز کوچکش و با خود پسندی

عظیم بیمارگونه اش بدون شا8ستگی و درا8ت بگرداند.
 اگر سلطنت طلبان بتوانند ا8ن حکم تار8خی را، که حتی روزنامه نگاران غربی، و

)، پیتر ا8وریLooney)، لونی (Keddieبو8ژه مورخان غربی، چون نیکی کدی (
)Averyو ... ، کـه در آن زمـان بـه برکـت مواهـب کنفرانـس هـا و دعـوت های ،(

سخاوتمندانه ی شاه و فرح زبانشان بسته شده بود، پس از انقلاب در باره ی علل و
اسباب برافتادن رژ8م پهلوی تأ8ید کرده اند، پبذ8رند، شا8د، چون خود را مسلمانانی
اری تعالـی، شفا ه لطـف حضـرت بـ ران حکومـت اسلامـی مـی داننـد، بـ ز از مد8ـ متما8ـ
8ابنـد. اما برای شفا 8افتن فرد نخست با8ـد بپذ8ـرد که بیمـار روانی، 8ا حداقـل دچادر
مشکـل روحـی، اسـت و همـت بـه خـرج دهـد و بـه روانکـاوی حـاذق رجـوع کنـد. در
مورد زخم خوردگی های تار8خی هم مسئله بر همین نحو است. از همین روست که
جامعه های غربی توانسته اند با تکیه به علم تار8خشناسی و انکشاف مداوم آن، بر
گذشته های خونین خود فائق آ8ند و بجای جنگ ها سی ساله، ...، جنگ های اول
و دوم جهانی، اتحاد8ه اروپا را بسازند، و مثلاً فرانسو8ان تکلیف خود را با ناپلئون، که
اروپا را تا قلب مسکو به خون کشید و آلمانیان تکلیف خود را با هیتلر8سم، که اروپا
را تا استالینگراد و8ران و قتل عام کرد، روشن ساختند؛ فرانسو8ان حکومت و8شی و
اقدامات آن را به عنوان جزء ننگینی از تار8خ معاصر خود شناختند، بردگی و استعمار
سنتی را مذموم اعلام داشتند ... الخ. اگر سلطنت طلبان بتوانند خود را از خواب
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آشفته ی بیست و هشتم مرداد خلاص کنند و بپذ8رند که براندازی رژ8م پهلوی هم
نتیجـه ی آن نظـام د8کتاتـوری نظامـی و ضـد مردمـی بـود، و هـم نتیجـه ی ا8ـن بـود که
آر8امهر ا8ران را در اختیار دولت ها8ی قرار داده بود که او را دو بار بر سر8ر حکومت
نشاندند، آنگاه خواهند توانست هم خود را از کابوس حسرت سلطنت رها سازند و
هـم بـه دژخو8ـی هـای انکارگرا8انـه ی خـود نسبـت بـه مخالفانشـان در بـاره ی کودتای
ا چـه ا8ـن کـار را بکننـد و چـه نکننـد، تار8خ ان دهنـد. امـ بیسـت و هشتـم مـرداد پا8ـ
تکلیف آنان روشن کرده است، و می توان مطمئن بود که پنجاه سال د8گر در میان
ا8رانیـان کوچکتر8ـن اثـری از پرگو8ـی هـای امـروز آنـان در حسـرت سلطنـت، ا8ـن شیوه
حکومتی پوسیده، و آن دربار فاسد باقی نخواهد ماند، حتی در میان نسل های دوم و
سوم ا8رانیان در انیران، که در جوامع غربی حل و جذب خواهند شد؛ و اگر احتمالاً
حسرتی در میان ا8ن نسل ها باقی بماند، همانا حسرت ا8ران خواهد بود، نه سلطنت

پهلوی و نه سلطنت.
ا ا8نکـه محققانـی چنـد، چـون مـارک گاز8وروفسکـی، و حتـی برخـی از شرکت امـا، بـ

ا، هماننـد دو افســر  کرمیـت روزولـت و دونالـد و8لبـر، و افسرسیـا کنندگـان در کودتـ
 وودهـاس شـرح آن رو8ـداد هولنـاک سـد کننـده ی راه دموکراسیاینتلیجنس سرویس

تحت هدا8ت مصدق را، هرچند از زاو8ه ی د8د خود نگاشته اند، و اسناد بسیاری در
مورد کودتا8ی که قرار بود «مخفیانه» و به صورت «قیام ملی شاه پرستانه» باشد منتشر
شـده انـد، سلطنـت طلبـان، چـه تحـت تأثیـر کابـوس ناشـی از زخـم خوردگـی روانـی، چه
ا کنـون حاضـر نشـده انـد علل بخاطـر خدمتگـزاری چاکرانـه و مزدورانـه کنونـی شـان، تـ
تار8خی سقوط پهلوی را بپذ8رند، بو8ژه آن علت اصلی را که در بیست و هشتم مرداد،
نه فقط به ملیون و مصدقیان، که به کل ا8ران ضربه ی فرهنگی-سیاسی هولناکی وارد

آورد  همانند کسی که در اثر عدم مهارت در رانندگی اتوبوسی عده ای را به کشتن–
بدهد و خود نیمه جانی از آن حادثه به در برد، اما در تختخواب مرگ، همچنان که در
کابوس، فر8اد زند که مسؤولیت حادثه، نه از او، که از راننده د8گری بوده است. برای
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کمک به معالجه ی آن زخم روانی که تا کنون با عرضه ی دلا8ل مسلم د8گری درمان
نشده است، در ا8نجا ما اسناد ناشناخته ای را به شهادت می طلبیم که رو8داد بیست
و هشتم مرداد را چون خنجری که در خورشید نیمروز چشم را خیره کند، نما8ان می

سازند.

☻

، 8عنی شش روز پیش از کودتای نافرجام1332در بیست و دوم فور8ه/سوم اسفنـد 
نهم اسفند، اردشیر زاهدی، کارمند پیشین اصل چهار ترومن، به د8دار 8ک فرمانده

)، کـه وابستـه ی نیـروی در8ا8ـی آمر8کـا بـود –Pollardی آمر8کا8ـی بـه نـام پولارد (
قاعدتاً با8ستی چون افسر اطلاعاتی شناخته شود  رفت. او به پولارد از اختلافات–

شاه و مصدق سخن گفت و به او اطلاع داد که «ممکن است پدرش ظرف چند روز
آ8نـده نخسـت وز8ـر شـود.» او همچنیـن اطلاع داد کـه دو گـروه، 8کـی بـه حما8ـت از
علی منصور و د8گری از زاهدی، برای جانشینی مصدق دست به کار شده بودند. اما
چنـد روز پیـش منصـور خـود تصمیـم گرفتـه بـود از زاهـدی حما8ـت کنـد. «همچنین

کاشانی، بقا8ی، و افسران ارشد ارتش» و جز آنان از پدر او حما8ت می کردند.
زاهـدی تصمیـم گرفتـه بـود کـه «پیـش از دردسـت گرفتن قـدرت، سازمانـی [نظامی؟]
د، تا ون و نظـم حکمفرمـا شونـ ا قانـ ه شـود تـ رد و برنامـه ها8ـی ر8ختـ شکـل کامـل گیـ
حـوادث ژوئیـه پیشیـن، سـی ام تیـر، تکـرار نشونـد.» زاهـدی فکـر مـی کـرد کـه «از
حما8ـت شـاه برخـوردار بـود، امـا مطمئـن نبـود؛ لکـن او، برغـم نظـر شـاه [هـم]، عمل

خواهد کرد.»
اردشیر زاهدی، بدون 8اد آوری همکاری پدرش با دولت نازی آلمان، افزود که پدر او
ه اسـت، و با8ستی ه ای داشتـ ه آمر8کـا و دنیـای غـرب نظـر دوستانـ «همـواره نسبـت بـ
ژه آمر8کـا بـرای موفقیـت دولتش.» ه حسـن نیـت [غـرب] وابستـه باشـد، بو8ـ نسبـت بـ
اردشیـر زاهـدی همچنیـن گفـت کـه پـدرش بـرای هـر وزارتخانـه ای چنـد تـن را در نظر
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گرفته بود، اما اگر از جانب شاه به نخست وز8ری منصوب می شد، شاه فرصت آن را
ر گزارش ان دارد. بنابـ اره ی اعضـای کابینـه بیـ ا نظـر مرجـح خـود را در بـ مـی 8افـت تـ
ا دربـار قـرار داشت. افسرفرمانـده ی آمر8کا8ـی، سرتیـپ زاهـدی در تمـاس غیـر رسمـی بـ
اردشیر زاهدی به افسر آمر8کا8ی گفت: «اگر دولت آمر8کا کسانی را در نظر داشت
که ممکن بود برای عضو8ت در کابینه [ی زاهدی] مناسب باشند، پدرش آنان را مورد

توجه قرار می داد.»
پس از تشکر از اردشیز زاهدی، پولارد، البته، با توجه به رسم معمول د8پلماتیک،
به وی گفت، 8ا چنین وانمود کرد، که سیاست آمر8کا «عدم دخالت در امور داخلی»
ا8ران بود! با ا8ن همه، اردشیر زاهدی باز روز چهارم اسفند به د8دار پولارد رفت و به
او اطلاع داد که هم اکنون «پدرش در جلسه ای شرکت داشت که قرار بود در باره ی
اقدامی که می با8ستی برای ـ"تامین امنیت" انجام می گرفت [8عنی کودتا علیه دولت
ملی و دموکراتیک مصدق] تصمیم بگیـرد.» در ا8ن جلسه قرار بـود تصمیم گرفته
اد ارتـش دولـت زاهـدی شـود. زاهـدی، چـون مـی دانست شـود چـه کسـی رئیـس ستـ
پولارد افسران ارشد ا8ران را می شناخت، از او خواست نظرش در آن باره عرضه کند.
اردشیر زاهدی اضافه کرد که پدرش خواستار رسیدن به قدرت از طرق « قانونی» بود!

و اکثر8ت مجلس را به دست خواهد آورد.
در ا8نجـا، برغـم تذکـار «عـدم دخالـت در امـور داخلـی» کـه با8ـد همـواره در چنین
مواردی در پرونـده ذکـر شود، ما بروشنـی می بینیم که اردشیر زاهدی تمرکـز مخالفان
نهضت ملی به گرد زاهدی را به اطلاع افسری می رساند که وظیفه اش هموار کردن
راه کسب قدرت زاهدی بود. ما همچنین می بینیم که قرار بود با قتل مصدق در نهم
اسفند زاهدی با «اکثر8ت» مجلس» به قدرت برسد. روشن است که پولارد وظیفه

ی انتقال اخبار با به واشنگتن را داشت.
ا پولارد آن قـدر مهـم بودنـد کـه در  23 نیمـه شبد8ـدار هـای اردشیـر زاهـدی بـ 24/

فور8ه-چهارم/پنجم اسفند 8کی از دبیران سفارت آمر8کا در لندن گزارش آن را تلفناً
ا در لنـدن رسانـد. گـزارش او هـم از قول بـه 8کـی از مسؤولان وزارت خارجـه بر8تانیـ
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اردشیر زاهدی آورد که «ممکن است که پدر او ظرف چند روز د8گر [برنامه ی نهم
اسفند] نخست وز8ر شود.» او افزود که پدرش برخی از سمت ها را هم معین کرده
بـود. ر8اسـت ستـاد ارتـش بـه 8کـی از افـراد ز8ـر: سرلشگـر گـرزن، سرهنـگ باتمانقلیچ،
ه علـی اصغر ا سرتیـپ محمـود امینـی، و سمـت وارت خارجـه هـم بـ معظمـی (؟)، 8ـ
حکمـت داده خواهـد شـد. ا8ـن گـزارش هـم مسلـم مـی کنـد کـه برنامـه نهـم اسفنـد با
محاسبه ی دقیق برای ساقط کردن دکتر مصدق و نشاندن زاهدی به جای وی ترتیب

داده شده بود.
Minutes b A K Rothnie, 24 2 1953; FO 371 154562(   . .  . .   / .)

، تلگراف وزارت1332 - در سند د8گری به تار8خ سوم مارس/دوازدهم اسفنـد 2
خارجه ی بر8تانیا به وز8ر متبوعش، آنتونی ا8دن، که در کشتی «ملکه ی الیزابت» در
حال گذر بود، در جواب درخواست او برای «برآورد از وقا8ع اخیر ا8ران،» 8عنی نهم

اسفند، نوشت:

نظر کنونی ما ا8ن است که ا8ن امر مبارزه ا8ست بین مصدق و کاشانی، که
به نظر می رسد مصدق در حال توفیق در آن باشد. 

برداشت ما ا8ن است که مصدق شاه را چون تکیه گاه تجمع اپوز8سیون خود
مـی انگـارد و فکـر مـی کنـد کـه خـود آنقـدر قو8سـت کـه کـه بتوانـد شـاه را از
ا8ران بیرون براند. به نظر می رسد که کاشانی، با تکیه به احساسات نسبت
بــه سفــر شــاه [نهــم اسفنــد] باز8رکــی توانســت جنجــال جمعیــت [اوباش
ا حملـه به زرخر8ـد بـه سرکردگـی شعبـات جعفـری] پیرامـون مانـدن شـاه را بـ

مصدق 8کدست کند.
تقر8باً مطمئن هستیم که جنجال جمعیت توسط کاشانی سازمان داده شد،
و اظهار خود انگیخته ی [جمعیت آن چنان عمیق نبود که [موقعیت] شاه
را تقو8ت کند. مصدق، که به نظر می رسید کنترل حوادث روز شنبه [نهم
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اسفنـد] را از دسـت داده بـوده باشـد، از نـو دسـت بـه مبـارزه ی متقابـل زده
است و در حال تثبیت موقعیت خود است.»

ا8ن گزارش وزارت خارجه افزود که حزب توده «د8ر» به ا8ن ماجرا پیوست. در ا8ن
وده نمـی توانسـت سمـت شـاه را ود کـه حـزب تـ ه مـی شـود کـه آشکـار بـ گـزارش گفتـ
بگیرد، «اما حضورش در سمت مصدق ضرورتاً بد8ن معنا نیست که آنان با مصدق
متحد اند.» ا8ن گزارش همچنین 8اد آور شد که هواداران مصدق نسبت به کوشش

های حزب توده برای همکاری روی خوشی نشان ندادند. 

، سفیر1332 - در سند سومی به تار8خ بیست و 8کم مه/سی و 8کم ارد8بهشت 3
) بـه وزارت خارجـه اش گـزاش داد کهMarkinsبر8تانیـا در واشنگتن مارکینـز (

سفـارت آمر8کـا در تهـران گفتـه بـود کـه در چنـد نوبـت نزد8کـان شـاه بـه سفیـر آمر8کا
هندرسون اظهارداشته بودند که:

[شاه] درباره ی نظر بریتانیا نسبت به خودش مطمئن نیست. گزارش
می شود که وی [شاه] از گفتن این خسته نمی شود که بریتانیا سلسله
ی قاجار را بیرون انداخته بود و پدر او را [برتخت سلطنت] آورده بود
[چه اعتراف «وحشتناکی» در خفا!] و [سپس] او را [هم] بیرون رانده
بود. اکنون هم بریتانیا می توانست، بنابر صلاح خود، او را در قدرت

حفظ کند یا بر کنار سازد. 
اگر بریتانیا می خواهد او [بر سریر قدرت] باقی بماند و شاه قدرتی را
کـه قانـون اساسـی بـه وی اعطـا کـرده اسـت حفـظ کنـد، بایستـی وی را
[ازین امر] آگاه سازد. اما، از دیگر سوی، اگر بریتانیا خواستار رفتن او
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است، بایستی او را فوراً آگاه سازد تا وی کشور را به آرامی ترک گوید.
چه تزرع و لابه ای به درگاه ارباب!][

شاه می خواست بداند که آ8ا 

بریتانیا می خواست شاه دیگری بر تخت و تاج وی بنشاند، یا سلطنت
ا در پنهانـی از کوشـش هـای کنونـی برای ا بریتانیـ را منقـرض سـازد. آیـ

[تأکید افزوده]محروم ساختن او از قدرت و حیثیت حمایت می کند؟ 

در هفدهم مه/بیست و هفتم ارد8بهشت شاه واسطه ای را نزد هندرسون فرستاد تا از
ه خـودش «روشن ا» را نسبـت بـ ه و صر8حـی نظـر بر8تانیـ ه نحـو محرمانـ او بخواهـد «بـ

.یعنی از ارباب کسب تکلیف می کردسازد،» 
با ا8نکه هندرسون روشن نساخته بود که آ8ا او پاسخی به چنین درخواستی از جانب
شاه «مطلوب» بود 8انه، وزارت خارجه ی آمر8کا به ا8ن گرا8ش داشت که « پاسخی
محاسبـه شـده بـرای تقو8ـت روحیـه ی شـاه ممکـن اسـت مفیـد باشـد.» در آن روز
هندرسـون عـازم کراچـی بـرای د8ـدار و مشـاوره بـا وز8رخارجـه آمر8کـا دالـس در بـاره ی
اوضـاع ا8ـران بـود، و قـرار بـود بعـد بـه تهـران بـاز گـردد، و سپـس سـوم ژوئن/چهاردهم

 برای «مرخصی» عازم آمر8کا شود. اما «ترتیباتی داده شد که تا او در1332خـرداد 
بازگشـت از کراچـی و پیـش از تـرک ا8ـران شـاه را ملاقـات کنـد، و اگـر قـرار باشـد به
رای آن خواهد پرسـش شـاه جوابـی داده شـود،« ا8ـن [د8ـدار] مطلـوب تر8ـن فرصـت بـ

بود.»

FO - به دنبال ا8ن برنامه، سند د8گری (4 371 ) به داد سلطنت طلبان/ 104659
می رسد! در ا8ن سند چهارم می خوانیم که چرچیل در پاسخ به درخواست شاه در
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 طرحی تهیه د8د و آن را برای 8کی از مشاوران1332بیسـت و دوم مه/اول خـرداد 
Sirخود در امور خارجه، سر و8لیام سرنگ ( W .Strangفرستاد. در ا8ن طرح او (

به وزارت خارجه گفت: «شما مطمئناً اجازه دار8د به وزارت خارجه ی آمر8کا اطلاع
دهید که، در حالی که ما [بر8تانیا] در امور داخلی ا8ران دخالت نمی کنیم [نغمه ی
ا بیـرون رانـده شـود، بسیار مرسـوم!]، مـا از ا8نکـه شـاه سمـت خـود را تـرک گو8ـد، 8ـ

متأسف خواهیم شد.»
بد8ـن سـان، چرچیـل اطمینـان لازم را بـرای تقو8ـت روحیـه شـاه در مقابلـه بـا مصـدق و
زمینـه چینـی ی کودتـا تأمیـن کـرد. چرچیـل خواسـت کـه هندرسـون در تهـران ا8ن
«اطمینان خاطر» را، که از جانب او داده می شد، «به شاه منتقل کند.» سفیر آمر8کا
در چهـارم ژوئن/پانزدهـم خرداد گـزارش داد کـه در سـی ام مـاه مه/نهـم خرداد بـا شاه
د8دار کرده بود و «پیغام نخست وز8ر چرچیل را به او داده و شاه امتنان خود را [از

چرچیل] ابراز داشته بود.»

  مطابــق گــزارش سفیــر بر8تانیــا در واشنگتن، ســر ر. ماکینــز، بــه تار8ــخ دوم–5
FOژوئن/سیزدهـم خـرداد ( 371 )، هندرسـون در سـی ام مـاه مـه  برای/ 104659

خداحافظـی بـه د8ـدار شـاه رفـت. در ا8ـن د8ـدار شـاه بـه هندرسـون گفـت: «درگذشته
بر8تانیا کوشیده بود او را قانع سازد که چون پادشاهی مشروطه به معنای اروپا8ی رفتار
کند و از دخالت در امور سیاسی ا8ران بپرهیزد. [اکنون] به نظر [شاه] می رسید که
ر ا8ن ام سـِـر چرچیـل تغییـری در ا8ـن سیاسـت را مشخـص مـی کـرد،» 8عنـی، شـاه بـ پیـ

ود کــه  اه هـم سلطنـت کنـد و همدرک بـ ا مـی خواسـت شـ ون دیگـر بریتانیـ اکنـ
ه بعد ه تخـت سلطنـت بـ حکومـت، یعنـی آرزوی همیشگـی اش از روز جلـوس بـ
برآورده شده بود و دیگر می توانست همانند پدرش حکومت کند. شاه «شخصاً
احساس می کرد که ضروری بود که نقشی در امور سیاسی و نظامی ایفا کند. در

[تأکید افزوده]غیر این صورت، سرگشتگی و  بی نظمی حاکم می شد.» 
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در ا8ـن ملاقـات بـا شـاه، هندرسـون سپـس سخـن را بـه موضـوع نخسـت وز8ـری سرتیپ
زاهدی کشاند. شاه در پاسخ گفت که «اگرچه سرتیپ زاهدی روشنفکری غول آسا

نبود، با ا8ن همه او را به سه شرط برای سمت نخست وز8ری می پذ8رفت:

الـف- او با8ستـی از حما8ـت گستـرده [بـدون ترد8ـد دو دولـت امپر8الیستی]
برخوردار باشد؛

ب- او با8ستی از راه قانونی پارلمانی وارد شود[!]؛
ج- او با8ستی با کمـک گسترده ی مالی و اقتصادی مورد حما8ت ا8الات

متحده و بر8تانیا قرار گیرد.»

شاه افزود که او ترجیح می داد که بدون در8افت حما8ت مالی خارجی هیچ تغییری
در دولـت صـورت نگیـرد، 8عنـی مصـدق واژگـون نشـود و، بزعـم او، وضـع مملکـت هر

روز وخیم تر گردد!
ا8ن موُضعِ شاه سرتیپ زاهدی را نگران می ساخت. در بیستم مه/ سی ام ارد8بهشت

ا مسؤولیـت» کـه سرتیپ1332 ، هندرسـون رونوشـت گزارشـی را از 8ـک «ا8رانـی بـ
زاهـدی را ملاقـات کـرده بـود، بـرای وزارت خارجـه آمر8کـا ارسـال داشـت. در ا8ن
گزارش، از قـول زاهدی آمـده اسـت که «هرچه ا8ن اقدام زودتـر صورت گیرد استقرار
مجدد موقعیت اقتصادی و اجتماعی آسان تر خواهد بود.» سرتیپ زاهدی افزود که
«در صورتـی کـه دولـت آمر8کـا [و البتـه شـاه] بـه او بـرای اجـرای ا8ـن برنامـه [کودتا]
اعتماد نداشته باشد، او آماده است از هر کس د8گری که بتواند ا8ن اصلاحات [!] را
با موفقیت اجرا کند حما8ت کند، با وی همکاری نما8د، و از کوشش های خود برای

1نخست وز8ری به نفع شخص د8گری دست بردارد.»

1 Henderson to Department of State,” Copy of Communication of a
Responsible Iranian who had seen General Zahedi at Majlis, USNA,
788.00/5-2053.
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ملاقات پیشگفته، که طی گزارشی از واشنگتن به وزارت خارجه ی بر8تانیا فرستاده
ال می ه شـاه گفـت کـه بر8تانیـا از نخسـت وز8ـری زاهـدی «استقبـ شـد، هندرسـون بـ
کرد،» و دولت آمر8کا هم، «در صورت توافق شاه،» با نخست وز8ری زاهدی توافق
می داشـت. «سفیر [آمر8کـا] خاطر نشـان کرد که پـس از ا8نکـه دولـت های آمر8کـا و
بر8تانیا کوشیده بودند به شاه کمک کنند، اگر او حما8ت خود را از زاهدی در8غ می
داشـت، وضـع فاجعـه بـار مـی شـد. شـاه اصـرار ورز8ـد کـه، مادامـی کـه شرا8طـی که
گذاشته بود پیشاپیش فهمیده نشوند، وی نظر خود را تغییر نخواهد داد. او افزود که

 موفق شود. شاهکودتای نظامیفکر نمی کرد که زاهدی می توانست از طر8ق 8ـک 
در باره ی برآمدن نفوذ خاندان امینی بحث کرد و گفت که تلقی امینی ها اخیراً تغییر
کرده بود، و سرتیپ امینی نفوذ خود را در سمت های کلیدی نظامی گسترش می داد

-stopدر حالی که برادرش، کفیل وز8ر دربار، در حال حاضر از 8ک دولت محلل (

gap«.ناسیونالیست سخن می راند، که در پی آن 8ک دولت قوی بر سر کار آ8د (
سفیر آمر8کـا در پاسخ به پرسشی از جانـب  شاه با راه حل «دولت موقـت» مخالفت
کرد و شاه هم با او توافق نشان داد و «هشدار داد» که «اگر امینی ها بخواهند، می

، البته، نبستند و شریک پالوده شدند!توانند را را بر زاهدی ببندند»  –
 در پاسخ سفیر آمر8کا اظهار داشت که «دولت محلل» همانند ا8ن می بود که کسی
ر دو اسـب سـوار شـود. سفیـر آمر8کـا خاطـر نشـان ساخـت که بخواهـد در آنِ واحـد بـ
حما8ت از زاهدی در عین جستجوی نخست وز8ر محللی مؤثر نخواهد افتاد. شاه با
ا8ن نکته موافق بود، اما باز هشدار داد که امینی ها، اگر می خواستند، می توانستند
مانع از نخست وز8ری زاهدی شوند. می بینیم کسانی چون مکی، بقا8ی، کاشانی،
بیهـوده از روی جاه طلبی بـه دشمنی با مصدق پرداحتند و نهضـت ملی را تضعیف

کردند.
هنگامی که صحبت از نزاع بر سر نفـت بـه میـان آمد، شـاه از سفیر پرسید آ8ـا مطلب
هنوز مطرح بود. جواب سفیر منفی بود، اما شاه مجدانه توصیه کرد که هر راهی که
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می توانست به حل مسئله ی نفت بیانجامد نمی با8ستی ناد8ده گرفته می شد، حتی
اگر چنین کوششـی تا اندازه ای به دوام دولـت مصدق می انجامیـد. شاه افزود که او
امیدوار بود که، در صورتی که حل اختلاف نفت غیرممکن بود، دولت آمر8کا کمک
مالی مکفی به ا8ران می رساند تا ا8ن بحران را پشت سر بگذارد، حتی اگر مصدق در

قدرت باقی بماتد.
در بـاره ی موضوع ارتـش، شاه گفـت که مناسباتـش با نظامیان غیر قابـل تحمـل بـود و
د8گـر گزارشـی در8افـت نمـی داشـت، و افسـران جـرأت نمـی کردنـد بـه د8ـدار او بروند.

   خواهد–نه سوئیس!  –به عربستان سعودیاوسپس تهد8د کرد که در ماه ژوئیه 
رفت، مگر آنکه تغییری در وضعیت پد8د آ8د. 

می بینیم در ا8ن د8دار شاه اظهار امیدواری کرده بود که، اگر راه حلی برای مسئله ی
نفـت پیـدا مـی شـد، حتـی اگـر مصـدق نخسـت وز8ـر مـی بـود، نمـی با8ستـی از آن
درگذشت. او همچنین اظهار امیدواری کرده بود که دولت آمر8کا از کمک مالی به
ا8ـران، حتـی در دوران زمامـداری مصـدق در8ـغ نـورزد تـا ا8نکـه، بـه زعـم او، مثلاً
«ورشکستی مصدق مسلم تر» شود. ا8ن نکته، البته، حاکی از نگرانی شاه از عدم

 2موفقیت کودتا و خواست وی برای حفظ سلطنت بود.
در پا8ان سفیر آمر8کا خاطرنشان ساخت که ا8ن د8دار را چون ملاقاتی در نظر بگیرد
که طی آن صحبت از مسائل عمومی رفته بود، و سفیر به او گفته بود که مسئله ی
نفت د8گر در دستور کار نبود. شاه هم گفت که امیدوار بود به امینی کفیل وزارت
دربار بگو8د که خود به سفیر آمر8کا گفته بود که حل اختلاف نفت با مصدق آسان
تر بودتا با جانشین او می بود و امیدوار بود هر اقدام ممکنی در ا8ن جهت انجام پذ8رد.
در ا8نجا نیز  هدف ا8ن بود که، در صورت انتقال مطلب به مصدق، وی خاطر جمع

شود که طرحی برای براندازی نخست وز8ر در کار نبود.

2 Washington Telegram no.  474 saving to Foreign ,Office یس  FO
371/104659.
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داستان خود کودتا و فرار اضطراری شاه پیش از آن گفته و شناخته شده است. اکنون
برای ا8نکه نشـان دهیم که شاه پـس از شکست کودتای نافرجام هم بـا دولـت آمر8کا
تماس داشت تا شا8د بتواند به تخت سطنت برگردد، اسناد ز8ر را مورد توجه قرار می

دهیم. 
 - در تلگراف مورخ هفدهم اوت/بیست وششم مرداد سفارت بر8تانیا در بغداد به6

ه درخواسـت شاه رداد بـ ه مـی شـود کـه غـروب بیسـت و پنجـم مـ وزارت خارجـه گفتـ
مقامات عراقی د8داری مخفی بین او و سفیر آمر8کا ترتیب دادند.

فردای آن روز سفیر آمر8کا به همتای بر8تانیا8ی خود گفت که «شاه خسته و سرگشته
بود.» روا8ت شاه از رو8داد کودتا به شرح ز8ر بود:

چندی پیش به او گفته شده بود که کودتا8ی علیه مصدق امری مطلوب
بود. با توجه به اقدامات روزافزون مصدق علیه قانون اساسی و حسادت
وی [لابد با شاه!] اوبا ا8ن امر [کودتا] موافقت کرده بود. اما با تجد8د
نظـر [در تصمیـم اش]، شـاه احسـاس کـرده بـود کـه مـی با8ستـی بـه عنوان
8ک شاه مشروطه عمل می کرد، [براستی روشن نیست که ا8ن جمله از
آن همان شاهی است که چندی پیش از آن از تصمیم دولت بر8تانیا نزد
سفیـر آمر8کـا اظهـار رضا8ـت کـرده بـود دا8ـر بـر ا8نکـه، نـه چـون 8ـک پادشاه
مشروطـه اروپا8ـی، کـه هماننـد پـدرش هـم حکومـت برانـد و هـم سلطنت
کند، 8ا از آنِ سفیر بر8تانیا بود که آن را برای بزک سخنان شاه به آن ها
افزوده بود.] و تصمیم گرفته بود [با قوت قلبی که چرچیل به داده بود]
نامه [فرمان] ها8ی صادر کند دا8ر بر برکناری مصدق و انتصاب سرتیپ
زاهدی به سمت نخست وز8ری. برای تضمین تغییر صلح آمیز [کابینه]
تنها نیروی های کافی [گارد جاو8دان] در اختیار بود. شاه ا8ن [نیرو] ها

[ی گارد جاو8دان] را محرمانه مطلع ساخته بود.
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مـی بینیـم کـه شـاه نمـی توانسـت بسـان پادشـاه مشروطـه فرمـان غیرقانونـی عـزل نخست
ار، 8کـی از ر دربـ ر را، کـه در تار8ـخ مشروطیـت سابقـه ای نداشـت، توسـط و ز8ـ وز8ـ
بـرادران امینـی، بـه مصدق ابلاغ کنـد، بلکـه مـی با8ستـی فرمـان را بـا تانـک و نیروهای
مسلح ابلاغ می کرد، چون خودش می دانست آن فرمان غیر قانونی بود، و از همین
هـم بـود کـه پیـش از ابلاغ بـه دنبـال دستگیـری رئیـس ستـاد ارتـش ر8احـی و مبارزتر8ن
همکار مصدق حسین فاطمی رفتند تا، در صورت دستگیری مصدق، فاطمی رهبری

را در دست نگیرد. همان گزارش اطلاع می دهد که:

در سیزدهـم اوت/بیسـت دوم مرداد شـاه، کـه بـرای رفـع ظـن بـه [کنـاره ی
در8ای] خزر رفتـه بـود، بنـا بر برنامـه، (فرستـاده ی ؟ لغـت ناخوانا) مورد
زد سرتیـپ زاهدی ه نـ اعتمـادی را همـراه نامـه [فرمـان هـا] و پیغـام هـا بـ
فرستـاده بـود تـا او هـر وقـت صلاح مـی دانسـت اقـدام کنـد. [پادشاهـی که
کار خود را قانونی می دانست نمی با8ستی فکر می کرد که مورد ظن قرار

می گرفت. 

براستی که چقدر شاه علنی و مطابق قانون اساسی عمل می کرد!

 «او [شاه] با رمز از طر8ق بی سیم خبردار شد که نامه ها [فرمان ها] به
مقصد [زاهدی] رسیده بودند. او انتظار (؟ لغت افتاده) [اقدام] فوری
داشتـه بـود، امـا بـه مـدت دو روز اتفاقـی نیفتـاده بـود. او پیغـام ها8ـی رمزی
ر شگفت ود. سپـس خبـ ه بـ ر در8افـت داشتـ اره ی تأخیـ ر برتوضیـح دربـ دا8ـ
انگیـز شکسـت [کودتـا] رسیـد[ه بـود]. بـه نظـر مـی رسیـد کـه افسری
[سرهنـگ نصیـری] کـه نامـه ی برکنـاری را بـه منـزل مصـدق بـرده بود

توطئه گرانی که تازه دست به اقدام زده بودند نیزدستگیر شده بود و 
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بـه همـان [سرنوشـت] دچـار شـده بودنـد. شـاه کـه تضمیـن [لازم] را
در8افت کرده بود که آب لای درزِ برنامه [ی کودتا] نمی رفت تصور کرد
که 8ا به او خیانت شده بود 8ا رمز را شکسته بودند. [می بینم که شاه
قانون اساسی را با رمز به اجرا می گذاشت!] او سپس تصمیم گرفت که،
چون پادشاه مشروطه نمی با8ستی به نیروی نظامی متوسل می شد [لابد
ا دسته ا تـوپ و تانـک، بـل بـ سرهنـگ نصیـری فرمـان عـزل مصـدق را نـه بـ
های گل ابلاغ کرده بود!]، ز8را به خونر8زی، اغتشاش، رخنه ی شوروی

می انجامید. لذا، او تصمیم به عز8مت به بغداد گرفت.

 ها8ی شده بودadviceسپس شاه در بغداد از سفیر آمر8کا خواستار «صلاحد8د» ((
که «آ8ـا می با8ستی علیه مصدق موضعی علنی اختیـار کند و اکنـون چه کنـد.» می
بینیم که ا8نجا شاهِ «تابع قانون اساسی» «با8ستی» از ارباب خود می پرسید که برای
اقدام بعدی خود چه دستور («صلاحد8د») به او می داد. شاه «به فکر ا8ن بود که به
اروپا برود و خواستار صلاحد8د فوری بود.» سفیر آمر8کا به شاه گفته بود که مطلب
را بـه وزارت خارجـه ی آمر8کـا ارجـاع خواهـد داد و چنیـن هـم کـرد. امـا «شـاه تأکید
ورز8ده بود که او از سلطنت کناره گیری نکرده بود و، درصورتی که از او خواسته

می شد [از جانب چه کسی؟ روشن نیست] وی به ا8ران باز می گشت.»
سپس سفیر بر8تانیا از دکتر جمالی نامی 8اد می کند که شاه از او خواسته بود به او
تلفن زند، چون او شاه را د8ده بود. شاه به جمالی گفته بود گه «نمی خواست با من
[سفیر بر8تاتیا در بغداد] د8دار کند تا وضع پیچیده تر نشود، اما از «جلالی خواست
در8ابد آ8ا شما [وزارت خارحه ی بر8تانیا] بر ا8ن نظر8د که او می با8ستی اکنون علیه
مصدق علناً صحبت کند 8انه، و به نظر شما چه می با8ستی می کرد.» باز می بینیم

، چـون مـی ترسیـد خبرپادشاهـی کـه مـی خواسـت قانـون اساسـی را اجـرا کندکــه 
ا سفیـر بر8تانیـا بـه بیـرون درز کنـد، از طر8ـق واسطـه ای بـه نـام جمالـی  ازملاقـات اش بـ
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سفیر بر8تانیـا همارباب دیگر خواسته بود به او بگوید چه می بایستی می کـرد. 
درخواست شاه را به وزارت خارجه ی بر8تانیا گزارش داد. 

 - در هفدهـم اوت/بیسـت و ششـم مـرداد 8کـی از مسؤولان امـور ا8ـران در وزارت7
Cخارجه ی بر8تانیا به نام سی. تی. گـَـندی ( T Gandi. ) گزارش ز8ر را در اسناد .

وزارت خانه ی متبوع خود ثبت کرد:

) از سفارت آمر8کا [در لندن] چند8نHoughtonامروز آقای هاََُتون (
 کودتـای انجـام شدهتلگـرام رسیـده از سفـارت آمر8کـا در تهـران در باره

 را به من نشان داد.بیست و پنجم مرداد]] شنبه/8کشنبه [نافرجام[
آنچه در ز8ر آورده خواهد شد اطلاعات جالبی اند که از طر8ق مطبوعات

و بی بی سی در اختیار ما قرار نگرفته است:
ه سفارت بـه نظـر مـی رسـد کـه در ساعـات اولیـه ی صبـج گـزارش ها8ـی بـ
ر ا8نکـه شـاه فرمانـی بـرای ساقـط کـردن مصـدق و ر بـ آمر8کـا مـی رسیـد دا8ـ
انتصاب سرتیپ زاهدی صادر کرده بـود. [البته سفـارت آمر8کـا از مدت
ها پیش آگاهی داشته بود که چنین فرمان ها8ی صادر شده بودند، چون
دست خودشان در کار بود، لذا واقعیت ا8ن است که «در ساعات اولیه ی
صبـج گـزارش ها8ـی بـه سفـارت آمر8کـا مـی رسیـد دا8ـر بـر ا8نکـه فرمـان عزل

مصدق برای وی با توپ و تانک برده می شد!»]
 (که آخر8ن نام روزنامهشجاعتا8ن نکته حائز اهمیت شناخته شد کـه 

ی اصلـی حـزب تـوده اسـت) تنهـا روزنامـه ی تهـران بـود کـه خبـر کودتای
ادعا8ـی را روز 8ـک شنبـه [ی پیـش] داده بـود، و آن را از سیزدهم
اوت/بیست و دوم مرداد پیش بینی کرده و از دولت خواسته بود که از آن
جلوگیری کند، و از توطئه گران ادعا8ی در نیروهای مسلح نام برده بود.
در هیجدهـم اوت/بیسـت و هفتـم مـرداد ا8ـن روزنامـه نوشـت کـه مصدق
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بعـد از ظهـر روز جمعـه [بیسـت و سـوم مـرداد] از [برنامـه ی] توطئه
[توجـه کنیـد نمـی گو8ـد «ادعا8ـی»!] مطلـع شـده بـود، و بـه توطئـه گران

]شجاعتاطلاع داده شد که اقدام خود را به تأخیر اندازند. آن روزنامه [
کودتا را به د8دار سرتیپ شوراتسکپف [از نظامیان هوادار شاه] مربوط

– ان، پـس از اظهـارات آقـای دالس– ه مـی شـد  آمر8کا8یـ کـرد، کـه  گفتـ
[وز8رخارجـه] و پرز8دنـت آ8زنهـاور، بـه عنـوان جاسـوس بـه ا8ـران اعزام
داشتنـد. دستـورات ادعا8ـی آمر8کا8یـان بـرای برانـدازی دولـت [مصـدق] و
جانشینــی او توســط، مثلاً، صالـح (سفیـر کنونــی ا8ـران در واشنگتن)
ر اسبق) ار و نخسـت وز8ـ ر اسبـق دربـ [سرتیـپ] زاهـدی، حکیمـی (وز8ـ

و/8ا [علی] امینی.

مسؤول وزارت خارجه ی بر8تانیا، پس از گزارشی از متن تلگراف های سفارت آمر8کا
در باره ی «مصاحبه ی مطبوعاتی» زاهدی، نوشت که 8ک کارمند سفارت آمر8کا
مکالمه ی خصوصی سه تن از رهبران جبهه ی ملی را [از طر8ق شنود تلفنی؟] شنیده
بـود دا8ـر بـر ا8نکـه آنـان آمر8کـا را بـه برنامـه ر8ـزی کودتـای ادعا8ـی متهـم کـرده بودند.»
مسؤول وزارت خارجه ی بر8تانیا پس از ذکر نام دستگیر شدگان افزود که رئیس ستاد
ارتـش طـی 8ـک مصاحبـه ی مطبوعاتـی کلیاتـی از «روا8ـت دولـت از توطئـه را عرضه

کرد.»
چناکـه پیـش از8ـن گفتیـم، از ا8ـن گـزارش هـم آشکـار مـی گـردد کـه سفـارت آمر8کـا در
تهران در همان «ساعات اولیه ی صبح [بیست و پنجم مرداد] گزارش ها8ی» در8افت
می کرد «دا8ر بر ا8نکه شاه فرمانی برای ساقط کردن مصدق و انتصاب سرتیپ زاهدی
صادر کرده بـود،» 8عنی سفارت آمر8کـا از جر8ان کودتا باخبـر بـود. د8گـر ا8نکـه آقای
گنـدی در 8ادداشـت ورارت خارجـه ی بر8تانیـا، برغـم کوشـش اش بـرای افـزودن لغت
«ادعا8ی» به دنبال لغت کودتا، چند بار، همانند سند د8گری مذکور در بالا، دقت
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د8پلماتیک لازم را از دست می دهد و از «کودتا» سخن می گو8د و نشان می دهد
 پیشاپش با خبر شده بود.  کودتاکه خود نیز از

 -  سند د8گری به تار8خ هفدهم اوت/بیست و ششم مرداد، که از آرشیو آمر8کا8
ا و شرکـت دولـت آمر8کـا در آن اسـت. ا8ـن سند ر کودتـ بـه دسـت آمـده اسـت، دال بـ

) کـه سفیـر آمر8کـا در عراقBerryگزارشـی اسـت محرمانـه از شخصـی بـه تـام بـِِری (
بود.سفیر آمر8کا همان مطلبی را که در بالا از قول سفیر بر8تانیا نقل کرد8م تأ8ید می
کند. او، از جمله، می نو8سد که شاه اظهار تما8ل کرده بود او را ملاقات کند. سفیر
شـرح وقا8ـع را چنانکـه شـاه بـه او گفتـه بـود و در بالا آورد8ـم گـزارش مـی کنـد. افزون
برا8ن، شاه نگرش خود را در هواداری از غرب و سیاست وزارت خارجه ی آمر8کا دا8ر
ر نوشتـه ی سفیـر آمر8کـا، شـاه از «سـه شـب بی اد آورشـد. بنابـ ر حما8ـت از او را 8ـ بـ
خوابی درهم شکسته و سرگشته بود، اما تُرُش رو نبود.» چنانکه می توان در سند

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــطـــــــــــــــــر از[ضمیمــــه د8ـــــــد، 
ســــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــد تـــــــــــــهــــــیــــــــــــر

شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده اســـــــــــــــــــــــــــــــت.]
 چرا؟ چون ترد8د کمی توان داشت که درا8ن مطلب تطهیر شده سخن از دخالت و
ا توسط ر آمر8کـا از کشـف کودتـ ز توضیحـی از سـوی سفیـ ا و نیـ عـدم موفقیـت کودتـ
مصدق نرفته بود باشد، که منجر به شکست کودتا شده بود. از همین رو، به دنبال
آنچه تطهیر شده است می خوانیم که شاه هم با سفیر «اظهار موافقت کرد.» آنچه در
روا8ت سفیر آمر8کا با روا8ت سفیر بر8تانیا از قول او مطابقت دارد ا8ن است که سفیر
آمر8کـا از قـول شـاه مـی نو8سـد: «دو هفتـه پیـش بـه او پیشنهـاد شـده بـود کـه از 8ک
کودتای نظامی حما8ت کند. او ا8ن پیشنهاد را پذ8رفته بود. اما با اند8شه ی بیشتری
در بـاره ی آن او تصمیـم گرفـت کـه چنـان اقدامـی کـه بـه آن دسـت مـی زد با8ستـی در
ـــر ا8ن، ـــا. بنابـ ـــه 8ــــک کودتـ ـــی او باشــــد، نـ ـــدرت قانونـ حیطــــه ی قـ
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ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــطــــــــــــــــــــــر از ســــــــــــنـــــــــــــد[
تـــــــطـــــــــــــــــــــهــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــــــــــــــــده

.]اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
تمی توان ترد8د کرد که ا8ن سه سطر مربوط اند به نحوه ی اجرای کودتا است که در
د8گر جا ها با ظاهری آراسته ی برکناری مصدق و انتصاب زاهدی، مجری کودتا به

ا آن زمـان از– سمـت نخسـت وز8ـر عنـوان شـده انـد   امر8کـه هیچگـاه در مشروطـه تـ
اختیـارات شـاه نبـود، بـل از اختیـارات مجلـس بـود. ا8نکـه سفیـر مـی نو8سـد کـه بـه شاه
«تضمیـن» داده شـد کـه «ترتیـب هـم چیـز داده شـده بـود» خـود حاکـی از کودتاست،
چه 8ک پادشاه مشروطه، اگر حق برکناری 8ک نخست وز8ر و انتصاب د8گری را می
داشت، می توانست و می با8ستی با ابلاغ احکام خود در روز روشن وظیفه ی قانونی
خـود را انجـام مـی داد. تنهـا دخالـت آمر8کـا در کودتـا موجـب مـی شـود، بـرای رعا8ت
حقـوق بیـن المللـی، وزارت خارجـه ی آمر8کـا سنـد را از گـزارش اقداماتـی کـه خلاف

قوانین بین المللی انجام گرفته بودند تطهیر کند.
ه علـت ا8نکـه مصـدق از اعزام ه سفیـر آمر8کـا گفـت کـه بـ بنابـر ا8ـن گـزارش، شـاه بـ
سرهنگ نصیری با نیروهای نظامی برای دادن «فرمان عزل» مصدق آگاهی قبلی داشته
و بـه «اقدامـات متقابـل» دفاعـی دسـت زده بـود، «هنگامـی کـه [نامبـرده] بـه منزل

 توسط مصدق دستگیر شد.»خودمصدق رسید، او 
« when the colonel Nasiri arrived at Mossdeqʼs house, he…    [ ]     

was himself arrested  »
رار نبـود نصیـری، بـل شخص ه ی انگلیسـی ا8ـن اسـت کـه قـ معنـای ضمنـی ا8ـن جملـ

ر شـود، امــا،   چهبجـای آن شخـص دیگـر، نصیـری دستگیـر شد.د8گـری دستگیـ
اً نخسـت وز8ـر «معـزول،» مصـدق. شاه کسـی قـرار بـود قراربـود دستگیـر شـود؟ طبیعتـ
سپـس بـه سفیـر آمر8کـا گفـت کـه «مجبـور خواهـد بـود فـردا اطلاعیـه ای علیـه مصدق

صادر کند.» اما «فردا»  بلوفی میان تهی بود. سفیر به واشنگتن اطلاع داد که شاه–
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به اطلاعات از وضع تهران نیاز داشت، 8عنی سفارت آمر8کا در تهران می با8ستی شاه
را از وضع کشور مطلع می ساخت.

 در گـزارش مـی خوانیـم که،پـــــــــس از تــــطـهـــــــــــــــیـــــــــر نـــــیــــم ســـطری
شاه تا «در8افت صلاحد8د » از وزارت خارجه ی آمر8کا از صدور اعلامیه ای صرفنظر
کرد. شاه در ا8ن «فکر» بود که در اعلامیه اش بگو8د: «سه روز پیش او نخست وز8ر
مصدق را برکنار ساخته و سرتیپ زاهدی را به نخست وز8ری منصوب کرده بود، و
ا8ن اقدام را از ا8ن رو کرده بود که مصدق کراراً قانون اساسی را نقض کرده بود.» شاه
ه قانون ه تخـت خـود بـ ه هنگـام جلـوس بـ سپـس مـی خواسـت بیفزا8ـد کـه «چـون او بـ

دروغاساسی قسم 8اد کرده بود به قانون اساسی احترام بگذارد و از آن دفاع کند  –
بزرگی که هیچ ایرانی، حتی ارتجاعیونی چون قوام و سید ضیاء، در آن زمان و نه
هیچ مورخی پس از سقوط او نپذیرفت، و حتی خودش هم در پیام تلوزیونی آبان

 او چـاره ای نداشـت جـز آنکـه نخسـت وز8ـری را که–بـدان اعتـراف کرد 1357
مطابق قانون اساسی رفتار نمی کرد برکنار سازد.» شاه فرار خود از ا8ران را ا8ن گونه
توجیه کرد که گو8ا برای «ممانعت از خونر8زی» بود. او اعلام داشت که حاضر بود به

ا8ران باز گردد و به «مردم ا8ران خدمت کند»  و د8د8م که او بازگشت و چگونه–
قانون اساسی را کراراً نقض کرد و بجای «خدمت به مردم ا8ران» به حقوق و منافع آنان
خیانت کرد. «اما در ا8ن فاصله برای استقلال و امنیت ا8ران دعا می کرد که همه ی
ه دسـت حـزب غیرقانونـی تـوده بیفتـد.» سفیر ا8رانیـان راستیـن اجـازه ندهنـد کشـور بـ
آمر8کا افزود که «شاه کاملاً در حیرت است که چرا برنامه [مسلماً برنامه ی کودتا]

شکست خورده بود. …» 
در ادامــه ی ســنـد ســـپــس خـــوانــــنــده از دانــســتــن مــطالـــب
چــــــــــــنـــــــــــــد ســــــــــطـــــر دیگـر تــــــــــطـهـــیـــــــــر شــــــــــــــــــــده از
که گـــــــــــزارش ســــــــــــــــــــــــفیـــــــــر مــــحــــــــــــــــروم مــــی شــــــــــــود،

– طـی آن سفیـر  ترد8ـدی نمـی تـوان داشـت   با8ـد از کودتـای نافرجـام و نحـوه ی «–
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صلاحد8د » آمر8کا برای باز گرداندن شاه به تخت سلطنت سخن رانده بوده باشد.
حرکت بعدی خود به صلاحدید فوری نیازدر ادامه، سفیر می نو8سد که شاه برای «

اما بعداً به. او [شاه] گفت او نمی با8ستی بیش از چندروز در ا8نجا می ماند، داشت
بزودی عقب او افـزود اروپا خواهد رفت و امید وار  بود سرانجام به آمریکا برود.

کاری خواهد گشت چون خانواده ی بزرگی دارد و خارج از ایران امکانات بسیار
.» تأکیده افزوده.کمی را داراست

سفیر می افرا8د که، با توجه به 8أس شاه، کوشید با گفتن ا8ن مطلب که «امیدوار بود
او بزودی [به ا8ران] بازگردد و برمردم خود حکومت کند، مردمی که برا8شان آنقدر
امیـدوار اسـت» روحیـه ی او را تقو8ـت کنـد. امـا شـاه در جـواب بـه سفیـر گفـت که:
«مصدق کاملاً د8وانه و به نحو د8وانه واری حسود است، همانند ببری که بر هر چیز
زنده ای که در بالا تر از خود در حرکت می بیند چنگ می اندازد.» سفیر افزود که،
بنا بر نظر شاه، مصدق فکر می کند که می تواند با حزب توده شر8ک شود و بعد با
زرنگـی سـر آن را کلاه بگـذارد، امـا بـا ا8ـن کـار دکتـر مصـدق دکتـر بنِـِش ا8ـران [

Beneśنخست وز8ر چکسلواکی قبل ازدر دست گرفتن آن کشور توسط کودتای /
حزب کمونیست هوادار شوروی] خواهد شد.» 

ه تار8ـخ هیجدهـم اوت/ بیسـت و هفتم–9 ه ی د8گـری بـ ار محرمانـ   در سنـد بسیـ
ر بـِدل سمیـت ( Walterمـرداد، کـه توسـط والتـ Bedell Smith -ا در )، رئیـس سیـ

زمان ر8است جمهوری ترومن و معاون سیا در زمان پرز8دنت آ8زنهاور که در آن روز
در بغـداد بـود (و بـه احتمـال قـوی همـان روز پـس از شکسـت کودتـا از تهـران رسیده

بود)، می خوانیم:

پیام ضمیه [که از آرشیو برون گذاشته شده است] خود توضیح آن است و
وضع ا8ران را بطور بسیار خلاصه بر شما روشن خواهد ساخت. آن حرکت
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رال هـای ا8رانـی دسـت انـدر کار ر و تزلـزل ژنـ ا] بخاطـر سـه روز تأخیـ [کودتـ
شکست خورد، و مصدق طی آن مدت هر آنچه را که داشت روی می داد
کشف کرد. در واقع ا8ن 8ک ضد کودتا بود [چون کشف شد!]، چه شاه
بــا امضــای فرمــان برکنــاری مصــدق در چارچــوب اختیــارات قانونــی اش
[!]عمـل مـی کـرد. آن پسـر پیـر [مصـدق] ا8ـن [فرمـان] را قبـول نمـی کـرد و
مأمور ابلاغ و هر کس د8گری را که در آن دست داشت و وی می توانست
بیابد دستگیر کرد. اکنون ما با8د نگاهی کلاً نو بر وضعیت ا8ران بیفکنیم،
و اگر بخواهیم چیری را در آنجا [ا8ران] نجات دهیم، با8د احتمالاً خود را نزد
مصـدق عز8ـز کنیـم. تصـورم ا8ـن اسـت کـه ا8ـن امـر [عز8ـز کـردن مـان نزد

مصدق] به معنای کمی دشواری اضافی با بر8تانیا خواهد بود.» 

788 - «پیام ضمیه» که بدل-سمیت  به آن اشاره می کند (10 00 8. /-1753(
سندی است که، به دلیل حساس بودنش (اطلاعات طبقه بندی شده ی امنیتی!) که
دخالـت آمر8کـا خلاف قوانیـن بیـن المللـی در امـور داخلـی ا8ـران (کودتـا بـرای برکناری
مصـدق) را آشکـار مـی توانـد کـرد از آرشیـو وزات خارجـه ی آمر8کـا حـذف شـده و
بجای آن تذکار8ه ضمیمه ی تلگراف بدل-سمیت نهاده شده است، که فتو کپی آن
در بخش اسناد پس از تلگراف بدل-سمیت آورده شده است. ترد8د نمی توان داشت
که ا8ن سند «اطلاعات طبقه بندی شده ی امنیتی» حاوی اطلاعات افشا کننده در
مورد دخالت آمر8کا در کودتا برای برکناری مصدق است. حذف سند همواره دال بر
عمل زشـت، ضد اخلاقـی، خلاف قانـون، و مستوجب مجازات اسـت. همین سند،
که به احتمال قر8ن به 8قین، توسط خود معاون سیا نوشته شده بود. سند حذف خود
بهتر8ن دلیل بر برنامه ر8زی و شرکت آمر8کا در کودتا («آن حرکت») است. اگر غیر

– از8ـن بـود  مثلاً گزارشـی در بـاره 8ـک سیـل 8ـا محصولات کشـاورزی  در دسترس–
ا امیدی، ا نـ ا بدل-سمیـت از بغـداد، بـ محققـان قـرار مـی گرفـت. تلگـراف معـاون سیـ
ز کـردن» خـود نزد ران» و «عز8ـ ر وضعیـت ا8ـ و بـ همچنیـن از ضـرورت «نگاهـی کلاً نـ
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مصدق صحبت می کند تا شا8د آمر8کا بتواند ذره ای از منافع اش را در ا8ران «نجات»
دهد، 

 مرداد دال بر کودتای در آن روز سیاه است.28  باز سند د8گری مربوط به روز –11
 مرداد25 اوت/16طی آن، سفیر بر8تانیـا از بغداد گزارش می دهد که شـاه در روز 

«به نحو غیر منظره ای» وارد بغداد شده و تقاضا کرده بود که «چون مهمان سلطان
ا کفیـل وزارت خارجـه ی عـراق» در هتلـی مستقـر شـود. شـاه بـه هنگـام صـرف نهـار بـ
عـراق بـه او گفتـه بـود کـه «بـه هیـچ وجـه مطمئـن نبـود کـه کـار درستـی کـرده بـود که
کشـورش را تـرک گفتـه بـود.» کفیـل وزارت خارجـه هـم بلافاصلـه سخنـان شـاه و
وضعیت او را به سفارت بر8تانیا گزارش کرد، چه می دانست که بر8تانیا در ا8ن امر
ر همـان مطلبـی را کـه در تلگـراف مورخ ود. در ا8ـن گـزارش سفیـ صاحـب منافعـی بـ
هفدهم اوت خود گزارش کرده بود تکرار می کند،، بد8ن معنی که مدتی پیش از آن

اره ی اجــرای  ا او تمـاس گرفتهکودتاییکسانـی در بـ رای برانـدازی دولـت مصـدق بـ  بـ
بودنـد و او نیز با ا8ن موافقت کرده بـود، «اما بعداً بـه ا8ن نتیجه رسیده بـود که وی،
ا استفـاده از نیروهـای [نظامـی] کافـی برای همچـون پادشـاه مشروطـه، مـی با8ستـی، بـ

 [کابینه]، بسادگی مصدق را برکنار می ساخت و سرتیپ زاهدیتضمین تغییر نرم
را به نخست وز8ری منصوب می کرد. ...» تا آن زمان در کجای دنیا پادشاهی برای
برکنـاری قانونـی نخسـت وز8ـر هفتـاد و چنـد سالـه ای (آن هـم بـه شـرط داشتن چنین

ود کهنیروهـای نظامـی «کافی»» کابینــه نرمحقـی)، آن هـم تغییـر «  اعـزام کـرده بـ
محمد رضا پهلوی نیاز به مقابله ی نظامی با آن پیر مرد را لازم بداند؟ و بعد از اعزام

پرهیز ار «خونریزی»نیروهای گارد جاو8دان مسلح به تانک هم اعلام دارد که برای 
ا می رار کـرده بـود؟ و حـال مـی خواسـت سفیـر آمر8کـا بـه او بگو8ـد کـه «آ8ـ ران فـ از ا8ـ
با8ستی از در مخالفت علنی با مصدق در آ8د 8ا نه؟» آ8ا ا8ن امر دال بر تصمیم آمر8کا
ا) بـرای برانـدازی مصـدق نیسـت کـه در آن لحظـه هـم مـی با8ستـی حرکت (و بر8تانیـ
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بعدی شاه را تعیین می کردند؟ مگر آمر8کا حاکم ا8ران بود که می با8ستی به شاه می
گفت چه بکند؟ مسلماً آمر8کا حاکم ا8ران نبود، 8عنی هنوز نبود، اما حاکم بر شاه و
دربار پهلوی بود. آ8ا ا8نکه شاه نمی خواست علناً با سفیر بر8تانیا در بغداد تماس بگیرد
و جمالی نامی را واسطه قرار داده بود تا از « صلاحد8د» آن سفیر نیز برخوردار شود
ا ملا شهرستانـی مرتجـع، کـه از ا د8ـدار شـاه بـ دال بـر دسـت نشاندگـی شـاه نیسـت؟ آ8ـ
ا در بغـداد نیـز تمـاس داشـت – ا سفـارت بر8تانیـ مخالفـان سـر سخـت مصـدق بـود، و بـ

ملا8ـی کـه بـه شـاه گفتـه بـود از قطـع روابـط د8پلماتیـک بـا بر8تانیـا جلوگیـرد  دال بر–
دفاع ارتجاع مذهبی و همدستی بر8تانیا با هردوی آنان نیست؟ آ8ا ا8نکه شاه در برابر
ام شهرستانـی، کـه همـه ی مذاکـرات دو نفـره را فـوراً به ملای وابستـه و مرتجعـی بـه نـ
سفارت بر8تانیا گزارش کرد، قسم 8اد کرد که از « صلاحد8د های» او پیروی کند دال

بر پیروی شاه از ارتجاع مذهبی وابسته به بر8تانیا نیست؟ 
ا همچنیـن گـزارش کـرد کـه شـاه « صلاحد8ـد» ملای وابستـه ی مرتجـع را سفیـر بر8تانیـ
پذ8رفت، دا8ر بر ا8نکه به جا8ی برود که بتواند «آزادانه و فوراً خواستار صلاحد8د های
نما8ندگان بر8تانیا و آمر8کا شود.» آ8ا چنین عملی وابستگی شاه و آن ملای مرتجع را
به قـدرت های امپر8الیستی بر ملا نمـی کنـد؟ آ8ا پذ8رفتن نصا8ـح ملا شهرستانـی مرتجع
برای مقابله با «توهین های» مصدق و مقابله با نهضت ملی ا8ران برای رها8ی از 8وغ
بر8تانیا نیست؟ آ8ا ا8ن گفته ی شاه به ملای مرتجع دا8ر برا8نکه که وی در انتظار آن
بود که مصدق «با تشو8ق سفیر شوروی، از سفیر آمر8کا بخواهد که ظرف چند هفته
ا مصدق ی آ8نـده ا8ـران را تـرک کنـد» توهیـن بـه نهضـت بیطـرف مصـدق نیسـت؟ آ8ـ
هرگز انتظاری جز عدم دخالت شوروی در امور ا8ران داشته بود؟ آ8ا ا8ن گفته ی شاه
ه مـردی چـون مصـدق نیسـت کـه طـی آن سـال هـای مبـارزه مـورد حملات افترا8ـی بـ
شوروی و افتراهای حزب توده بود؟ افتراها8ی که در طول تار8خ، بل جهان، بی سابقه
بودند. پاسخ به همه ی ا8ن پرسش ها مثبت است و سیاست های شاه هم طی بیست

و پنج سال بعدی ا8ن امر را بروشنی به اثبات رساند. 
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  سند د8گری، که از سفارت آمر8کا در بغداد نشأت می گیرد و تشر8ح اقامت–12
ا مقامـات عراقـی، بو8ـژه مقامـات مذهبـی، اسـت، از شـاه در بغـداد و ملاقـات هـای او بـ
سفر او به عتبات نیز 8اد می کند. نکته ی جالب ا8ن است که تمام حرکات شاه در ا8ن
مدت در عراق به سفارت آمر8کا گزارش می شد، حتی مقدار انعامی که شاه به خدام
در کربلا داده بود. ا8ن امر نشان می دهد که تا چه حد شاه در دست سفارت های
بر8تانیا و آمر8کا تحت نظارت و فرمان بود. آ8ا چنین کسی می توانست از منافع ملی
ا8ران حفاظت کند؟ کسانی که بخت مطالعه ی گزارش های ملاقات های محمد رضا
شاه، و پدرش، را با سفرای بر8تانیا و آمر8کا داشته اند می توانند شهادت دهند که ا8ن

پدر و پسر تا چه حد در دست قدرتمندان خارجی قرار داشتند.
دو نکته جالب هم در ا8ن گزارش مشاهده می شود. نخست ا8نکه، دولت عراق، با
تقاضای سفارت ا8ران برای تحو8ل هواپیما8ی که شاه با آن از رامسر به بغداد فرار کرده
بود مخالفت کرد، و در عوض از سفارت آمر8کا خواست تا آن را بفروشد و وجهش را
ا توجـه بـه ا8نکـه در هـر حـال هواپیمـا متعلـق بـه دولت در اختیـار شـاه قـرار دهـد. آ8ـا، بـ
ه ملـک شخصـی شـاه، ا8ـن کـار همدستـی دولت ود و نـ ران) بـ ران (8عنـی ملـت ا8ـ ا8ـ
ارتجاعی عراق را با سفارت دولت کودتاگر آمر8کا به سود شاه و در راه سرقت از خزانه

ی ملت فقیر ا8ران برملا نمی کند؟
نکته ی د8گر مطلبی است که در باره ی حضور اعضای حزب توده در میان ا8رانیان
مقیـم کربلاو خطـر جانـی ای کـه حضـور شـاه در آن شهـر مـی توانسـت بـرای او داشته
باشد. مأموران عراقی مسلماً از سیاست های حزب توده بی خبر بودند، وگرنه چنین
نظـری نمـی دادنـد، چـه حـزب تـوده بـا داشتن افسرانـی در رکـاب هـم شـاه و هـم در کنار
زاهدی هرگز به فکر قتل شاه نیند8شید، چه رسد به ا8نکه به 8کی از اعضای خود در
کربلا فرمان تیرانداری به شاه را بدهد تا سلطنت طلبان از فر8اد «شهید دوم کربلا»

مداوماً گوش جهانیان را کر کنند! 
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ه تار8ـخ هیجدهم–13 از بـ ا را افشـا مـی کنـد بـ   د8گـر سنـد ناشناختـه ای کـه کودتـ
اوت/بیست و هفتم مرداد تلگرافی است که از سفـارت بر8تانیـا در بغداد به وزارت
خارجه ی آن کشور مخابره شد. در ا8ن تلگراف گفته می شود که شاه بغداد را (به

) به سوی رم ترک گفت، وBOACبهانه ی گرما) با 8ک هواپیمای بی او اِی سی (
ا8ن اقدام او برغم توصیه ی سفیر آمر8کا صورت گرفته بود، که از او خواسته بود دو
سـه روزی در بغـداد بمانـد تـا« صلاحد8ـد» ها8ـی از واشنگتن برسـد. در حالـی که
آمر8کا8یـان مـی کوشیدنـد وضـع را تغییـر دهنـد و شـاه را «فاتحانـه» از همـان بغـداد به
تهران بازگردانند، شاه، که تاج و تخت را بوسیده بود و به تشو8ق امپر8الیست ها به
قماری دست زده و باخته بود، می خواست گر8بان خود را از بی آبرو8ی های بیشتری
خلاص سازد و «به اروپا و سپس آمر8کا» برود و با «8افتن شغلی» خاتوده ی خود را
اداره کند. بد8ن سان می بینیم که کودتا، نه فقط به مردم ا8ران، بل همچنین به شاه
هم تحمیل شد، و شاه عروسکی بیش نبود که سرانجام با کارسازی نما8ندگان سیا در

 بهبهانـی وعظُمام»سفـارت آمر8کـا چـون کرمیـت روزولـت، بـرادران رشید8ـان، «آ8ـات 
کاشانی و 8ارانشان فدائیـان اسلام، شعبان بی مـخ، و اوباش زرخر8د جنـوب تهران به

 سال سللطنت و8رانگر ا8ران نائل آمد. 25
در ا8ن تلگراف از مقاصد شاه مطلع می شو8م که قرار گذاشته بود 8ک هفته ای در
رم اقامت کند و سپس به سوئیس، کشوری که در آن پول های سرقت شده را انباشته
بـود، بـرود. در رم همچنیـن قـرار بود برای «راهنمـون» های بیشتـر با سفرای آمر8کـا و

بر8تانیا تماس برقرار سازد.

  سند سیزدهم، از سفارت بر8تانیا در واشنگتن خطاب به وزارت خارجه ی آن–14
کشور، به تار8خ هیجدهم اوت/ بیست و هفتم مرداد، حاکی از آن است که وزارت
خارجه ی آمر8کا از سفارت خود در شهر رم (ا8تالیا) خواسته بود که با شاه «توصیه
می کند» که وی اعلامیه ای در باره رو8داده های اخیر در ا8ران صادر کند، و طی آن
تأکید بورزد که «برکناری مصدق و انتصاب زاهدی [به نخست وز8ری] توسط او از

26



اختیارات قانونی او نشأت می گرفت، و او کشور را از8ن رو ترک گفت که اقتدار او
د8گر محترم شمرده نمی شد و او می خواست از خونر8زی بپرهیزد.» در ا8نجا روشن
می شود که آنچـه در اسناد بالا سفرای آمر8کـا و بر8تانیـا از قول شـاه گفته بودنـد، در
واقع توصیه خود آنان بود که در دهان شاه گذاشته بودند. اگر آن قصه ای که آن دو
سفیر از شاه در باره ی کودتا آورده بودند براستی گفته های خود او بود، پس چرا «
صلاحد8د» وزارت خارجه ی آمر8کا برای »توصیه به شاه»  همانست که  ظاهراً خود

شاه به آنان گفته بود و آنان نیز آن گفته ها را گزارش کرده بودند؟
همچنین به شاه توصیه شد که اعلامیه ی وی اشعار دارد که «شاه به دور از کوشش
ا خـود قربانـی کودتا8ـی بـود کـه توسـط مصـدق انجـام گرفت.» بـرای سازماندهـی کودتـ
کـدام کودتـا؟ دستگیـری نصیـری و گـارد جاو8ـدان کودتابـود؟ در ا8نجـا مـی بینیـم که
8ک بار د8گر دستگاه های تبلیغاتی امپر8الیستی با تحر8ف حقا8ق، و حتی گفته های
خود در اسناد مذکـور در بالا، قصد انحراف افکـار عمومی جهان را داشتنـد. جالب
ا8ن است که بازهم ا8ن وزارت خارجه ی آمر8کا بود که در باره ی آنچه اتفاق افتاده
بود به شاه دستور می داد چه بگو8د؛ به عبارت ساده تر، به شاه می گفت که بگو8د
که او خود چه کرده بود، همانند کودکی که پدر و مادرش به او می آموزند در برابر
مهمانان بگو8د که ، مثلاً، روز گذشته در مدرسه 8ا جای د8گری چه کرده بود، 8عنی

برای «آبروداری» خلاف آن چیزی را بگو8د که اتفاق افتاده بود! 
بنابر ا8ن «توصیه،» اطلاعیه ی شاه پرونده را «روشن» می ساخت تا، در صورتی که
او روزی احتمالاً به ا8ران باز می گشت، «موقعیت او محکم باشد.» در عین حال،
ر آن بـود کـه احتمـال آن نمـی رفـت کـه چنیـن اطلاعیـه ای وزارت خارجـه ی آمر8کـا بـ

تأثیری بر اوضاع جاری در ا8ران بگذارد.
رد کـه در بالا نقل ر بدل-سمیـت اشـاره مـی بـ ه تلگـراف والتـ ا8ـن گـزارش همچنیـن بـ
کرد8ـم، دا8ـر بـر ا8نکـه دولـت آمر8کـا در حـال حاضـر خواهـد کوشیـد روابـط خـود را با
ا همچنیـن اشـاره کـرد کـه قـرار بود مصـدق «بهبـود بخشـد.» تلگـراف سفـارت بر8تانیـ
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 مرداد) در ساعت شش بعد از ظهر از مصدق د8دار27هندرسون در عصر آن روز (
کند و وزارت خارجه سیاست خود را در پرتو آن مذاکرات تعیین خواهد کرد.

  8ـک 8ادداشـت سرـّی در وزارت خارجـه در لنـدن، بـه تار8ـخ  نوزدهـم اوت/–15
FOبیست و هشتم مرداد ( 371 )، همین نکات را تأ8ید می کند. ا8ن/ 104659

8ادداشت همچنین اشعار می دارد که والتر بدل-سمیت به سفیر بر8تانیا در واشنگتن
ه مصـدق خواهـد داد، 8عنـی ترجمـه ی ازات کوچکـی» بـ ود کـه آمر8کـا «امتیـ گفتـه بـ
د8پلماتیـک روا8ـت همـان «عز8زکـردن» خـود نـزد مصـدق. همیـن 8ادداشـت مـی افزا8د
که تصور می رفت که توصیه آن وزارتخانه نیز ا8ن بوده باشد که بر8تانیا سیاست خود
زد مصـدق» را ز کـردن نـ ا سیاسـت واشنگتن مـوزون سـازد، 8عنـی سیاسـت «عز8ـ را بـ

بپذ8رد. علاوه بر ا8ن، سه امکان د8گر در لندن در نظر گرفته شد:
الف  پاسخ «درستی» برای بیان «اظهار ترحم» به شاه به او فرستاده شود،–

اما از توصیه به شاه تحت عنوان دخالت در امور داخلی ا8ران پرهیز شود؛
ب - او ترغیـب شـود کـه روشـن دارد کـه رفتـار وی (در برکنـاری مصدق)

– مطابق با قانون اساسی بود  امری که، البته، صحت نداشت  و هنوز شاه–
ا8ران است و از سلطنت کناره نخواهد گرفت، و برکناری غیر قانونی اش را

نخواهد پذ8رفت؛
ج  او در کارزار سراسری علیه مصدق تشو8ق کنیم!–

- سپس در 8ادداشت وزارت خارجه در لندن افزوده می شود که تصور می رفت که
گز8نه ی (ج) می توانست حذف شود، چون هم با «شخصیت شاه متبا8ن» بود و
هم می توانست مناسبات او را احتمالاً با هر کشوری که برای اقامت انتخاب می کرد

 در ا8ران و نزد8کی ما در گذشته با شاه ضروری میمنافع ویژه ی مادشوار سـازد. 
ا راه نخسـت ( ه، با8ـد توجـه داشـت که،1سـازد کـه مـ ) [الـف] را برگز8نیـم.» البتـ

ه ی انگلیسـی تامپسـون ( ) متذکـر شدهThompsonچنانکـه تار8خشنـاس برجستـ
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است، نکات بالا برای ضبط در پرونده های د8پلماتیک و تار8خنگاران آ8نده نوشته
می شد، گو8ی چنین کارها8ی خود دخالت در امور داخلی ا8ران نبودند! 

از سـوی د8گـر، نو8سنـده 8ادداشـت وزارت خارجـه مـی نو8سـد کـه ممکـن بـود استدلال
شود که شاه «با فرار چنین خفت باری هرگونه شنوندگانی را که پیام ها8ش ممکن بود
اً هر صلاحد8دی را که به او داده داشته باشنـد از دسـت داده است؛ ا8نکـه او ضرورتـ
شود نپذ8رد؛ ا8نکه، چون، به هر رو، نمی توان روی او حساب کرد که در هیچ زمانی
در آ8نـده توانا8ی رهبری را داشته باشـد، نگهداشتن او همچـون رهبری 8ا 8ک کانون

وفاداری ممکـن بیهـوده اسـت»  نکاتی که هم شخصیت شاه را نشـان می داد و هم–
احترام ارباب را بر چاکر!

- اما، از د8گر سوی، آن 8ادداشت افزود که «ما نبا8ستی شاه را کلاً شاه را همچون
8ـک رهبـر ممکـن اپوز8سیـون مصـدق ناد8ـده بگیر8ـم. دعـوای دائمـی او [بـر سـر تـاج و
تخـت]، اگـر نـزد مـردم ا8ـران زنـده نگهداشتـه شـود، محـور 8سیجـی خواهـد بـود برای
[دامـن زدن بـه] احساسـات ضد-کمونیستـی و میهنـی. و قابـل تصـور اسـت روزی او

ر اسمــی   [8عنـی برنامـه سرو غیـر کمونیستی ایرانـی کوچکتربتوانـد همچـون رهبـ
پرسی کاکس به هنگام نهضصت جنگل] نقش مفیدی ا8فا کند.»

- نو8سنده ی 8ادداشت همچنین افزود که «در مجموع، به نظر می رسید که نفعی
چند و ر8سکی اندک در پیروی از خط مشی آمر8کا، دا8ر بر ترغیب شاه برای اظهار
ا8نکه وی مطابق قانون اساسی اقدام کرده است و همچنان پادشاه قانونی ا8ران است،
ا مصـدق برحذر ه جنـگ تبلیغاتـی بـ ا با8ستـی او را از وارد شـدن بـ ا مـ وجـوددارد. امـ

دار8م، که طی آن مصدق و دستیاران او مسلماً دست بالا را خواهند داشت. »
- او همچنین 8اد آور شد که وزارتخارجه، با توجه به نبود مناسبات د8پلماتیک با

)، در مشـاوره بـا همکارانMalletا8ـران، «با8ستـی تصمیـم را بـر سـر و8کتـور مالـت (
آمر8کا8ی اش، واگذارد.»

- نو8سنده همچنین توصیه کرد که «اگر قرار باشد که شاه نفوذی را در ا8ران حفظ
کنـد، وی با8ستی در خاور میانه اقامت گز8نـد نه در اروپـا.» بـا علم به ا8نکـه شاه از
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سلطنـت قطـع امیـد کـرده بـود و ما8ـل بـه اقامـت در 8ـک کشـور عربـی نبـود، نو8سنده
8ادداشـت وزارت خارجـه افـزود کـه آنـان نمـی توانستنـد او را « صلاحد8ـدی» دهند،
بو8ـژه اگـر چنیـن صلاحد8ـدی بـرای اقامـت در کشـور هـای عربـی بـرای او «بـدون تردی
ناخوشا8ند» می بود. او افزود که «حد اکثر» کاری که وزارت خارجه ی بر8تانیا می
توانست انجام دهد ا8ن بود که به او متذکر شود که، «اگر قرار باشد او نفوذی را در
ا8ران کند،» بهتر ا8ن می بود که او در نزد8کی ا8ران اقامت گز8ند تا در اروپا. البته،
دلیـل اصلـی ا8ـن امـر از نظـر دو وزارت خارجـه ا8ـن بـود کـه بهتـر مـی توانستنـد شـاه را،
مثلاً، در بغداد 8ا قاهره کنترل کنند تا در سوئیس، که پلیس اش از دولت بر8تانیا 8ا

آمر8کا دستور نمی گرفت.
جالب ا8ن است که در کشورهای همسا8ه ی ما نیز عقیده محافل سِیاسی بر آن بود

 از سفـارت آمر8کـا در3مصدق از طر8ـق 8ـک کودتـای نظامـی ساقـط شـد. در گزارشی
قاهره آمـده اسـت که «ا8ن بـاور به نحـو گسترده ای در محافـل مصری، و ظاهراً د8گر
محافل عرب، را8ج است که ا8الات متحده به ا8ن رو8داد [کودتا] 8ا کمک رساند 8ا
عملاً آن را از آغاز8د و به اجرا گذاشت، که منتج به براندازی مصدق و بازگشت شاه
به ا8ران شد.» گزارش د8گری از وابسته ی امور هوا8ی آمر8کا در بغداد ضمیمه ی ا8ن
گزارش به واشنگتن فرستاده شد، که از مکالمه ی 8ک افسر آمر8کا8ی با 8ک سرهنگ
نیروی هوا8ی عراق در همین باره سخن می گفت. افسر عراقی کسی بود که، پس از
ا تهـران شـاه را همراهـی کـرد، و ه بغـداد، از پا8تخـت عـراق تـ از گشـت شـاه از رم بـ بـ
استنباط وی در باره ی کودتا و دخالت آمر8کا با8ستی طی سفر مشترکش با شاه به
تهـران تأ8یـد شـده بـوده باشـد. بنابـر گـزارش سفـارت آمر8کـا در قاهـره ا8نکـه آمر8کـا در
کودتای علیه مصدق دست داشته بود در میان همه ی گرا8ش های سیاسی مصر را8ج
بود. در ا8ن گزارش می خوانیم: «ا8ن افراد [مصری] علاقمند اند به ا8ن اشاره کنند
کـه شواهـد ضمنـی دال بـر دخالـت آمر8کـا وجـو دارنـد (مثلاًد8ـدار سرهنـگ نورمن

3 “Wide Spred Belief  That US Engagement [Made] Return of the
Shah,” by Jefferson Caffery,” USNA, 788.11/9-153.
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شوارتسکپف از ا8ران درست پیش از کودتا [توجه کنیم که خود سفارت آمر8کا در
ا مصـدق [حاویکودتامصـر از « ر هندرسـون بـ » سخـن مـی گو8ـد]، مکالمـه ی سفیـ

تهد8ـدات در غـروب بیسـت و هفتـم مـرداد] درسـت پیـش از حرکـت هـای طرفداران
ر عـدم اعطای ر بـ ه کـه دولـت آمر8کـا در تصمیـم قبلـی خـود دا8ـ سلطنـت، و ا8ـن نکتـ
کمک مالی به [مصدق] ا8ران تجد8د نظر می کند.)» ا8ن گزارش همچنین افزود که
اخوان المسلمین «با کمی شرمساری، خود را در همان سمتی می بیند که قدرت های
غربی قرار دارند، 8عنی ا8نکه از سقوط مصدق استقبال می کند، چون وی "ا8ران را به

سوی کمونیسم سوق می داد."».

در نیمروز نوزدهم اوت/بیست و هشتم مرداد شخص د8گری در وزارتخارجه بر8تانیا
در ز8ر 8ادداشت بالا اظهار نظر کرد که: «ا8ن قابل بحث است که بهتر8ن سیاست ما
ر اسـاس ا8ـن فـرض ناخوشا8نـد ادامـه دهیـم که اکنـون دسـت شستن از شـاه اسـت و بـ
ه نظـر مـن ا8ن ر کمونیسـم اسـت. بـ ران و تنهـا سـد در برابـ ازع ا8ـ مصـدق حاکـم بلامنـ

 توجه کنیدنگرشی نادرست می بود. به هیچ وجه قطعی نیست که سرکوب کودتا [
 و فرار شاه مصدق را به پیروزی خواهد رساند. ممکن است ا8ن رو8دادها بهکودتا ]

احساسـات ضـد مصدقـی ای کـه در طـول زمـان انباشتـه شـده انـد جرقـه بزننـد. گزارش
های امروز از سفارت آمر8کا در تهران [چون تظاهراتی که کرمیت روزولت با اوباش
زرخر8دش به راه انداخته بود] ا8ن نظر [من] را تأ8ید می کنند. ...» می بینیم که
ه وزارت خارجـه ی بر8تانیـا نیـز ارسـال می گـزارش هـای سفـارت آمر8کـا مستقیمـا بـ
شدند، اگرچه نو8سنده ی 8ادداشت با8د، چون 8کی از خدام ا8نتلیجنس سرو8س 8ا
فردی در تمـاس با آن اداره، از اخبار تهران مستقیماً با خبر بـوده باشـد. وی همچنین
افزود که «حما8ـت» بر8تانیـا از شاه ا8ن خطر را داشـت که اقدامی را از سوی مسکو
تحر8ک کند، اگرچه «نفرت» بر8تانیا نسبت به مصدق «آنقدر شناخته شده است که
حما8ـت از شـاه در وضـع ناخوشا8نـد کنونـی اش مسلمـاً در مسکـو موجـب شگفتی
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نخواهد شد.» همان مسؤول بر8تانیا8ی افزود که چون «آمر8کا8یان مصمم اند شاه را
ا «بسختـی می ترغیـب کننـد کـه او مطابـق قانـون اساسـی عمـل کـرده اسـت،» بر8تانیـ

توانست از آن دنبال روی نکند. با

ا (16 ه ی بر8تانیـ CAB - سـر انجـام مـا در صورتجلسـه ی کابینـ 128 26 p2, f /   .

103 اگر) از قول لرد پرز8دنت می خوانیم که «ا8ن عقیده منطقی است کـه، /388
ق نشـده بود ران] موفـ ی [در ایـ ای نظامـ ن کودتـ ، کوششـی بـرای 8ـک انقلابایـ

کمونیستی در ا8ران انجام می گرفت؛ و ا8ن به نفع ما بود که سرتیپ زاهدی به نحو
ا نابـودی [تدر8جـی دولـت] دکتـر مصـدق، در آن مستحکـم تـری مستقـر شـود چـه، بـ
وقت 8ک رژ8م کمونیستی تنها تالی [می] بود.» در جلسه ی کابینه همچنین معین
شـد کـه دولـت زاهـدی بـه «کمـک مالـی فـوری از خـارج نیازمنـد بـود.» وی همچنین
ود ا8ـن کمـک را در اختیـار دولـت زاهدی زود کـه احتمالاً دولـت آمر8کـا آمـاده بـ افـ
بگـذارد. لرد پرز8دنـت نیز افزود که اگر قـرار باشد که بر8تانیـا «کل چشم انداز نفوذ
خود را در ا8ران را فدا نکند» آن دولت می با8ستی دست به دست آمر8کا به اعطای
کمک مالی به دولت زاهدی اقدام کند و راه حلی سر8ع برای اختلاف ا8ران و بر8تانیا

بر سر نفت بجو8د.» 
نخست وز8ر چرچیل، که با نامه ی خود از طر8ق هندرسون به شاه تضمین حما8ت
داده بـود، «ا8ـن نقطـه نظـر [لـرد پرز8دنـت] را تأ8یـد کـرد.» او افـزود کـه «در اوضـاع و
اً کمـی از کار احوال کنونـی بـرای آمر8کا8یـان سهـل مـی بـود کـه، بـا صـرف مقـدار نسبتـ
ا طـی سـال هـای درازی بهـره بـرداری کننـد.» لـذا، او اظهـار امیـدواری کـرد که بر8تانیـ
ر اسـاس [همکـاری] آمر8کـا و بر8تانیـا انجام «وظیفـه ی حما8ـت از دولـت زاهـدی بـ

شود.»
سرانجـام، متأسفانـه، به علت اهمال نیروهای ملی-چپ، کودتای دوم در حالی موفق
شد که هم شاه لباس عزای سلطنـت پوشیـده بـود و هم آمر8کـا و بر8تانیـا از بازگشت
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شاه به قدرت مأ8وس شده بودند. ا8ن کودتای دوم به ابتکار کرمیت روزولت و عمال
ان و رادران رشید8ـ ا از ا8نتلیجنـس سرو8ـس، چـون بـ ا و عمـال استقراضـی سیـ د8گـر سیـ
نما8ندگـان ارتجـاع سنتـی، بـا همکـاری مشتـی افسـر وطـن فـروش، ملا8ـان ارتجاعـی با
ان اسلام، و در حـدود 8ـک هـزار تـن اوبـاش زرخر8ـد جنـوب شهـر و همکـاری فدائیـ
دروازه قزو8ن و در رأس آنان محمود مسگر، طیب رضا8ی، شعبان جعفری، و ...،
در اوج شـادی بیهـوش کننـده نیروهـای ضـد دربـار و امپر8الیسـم، و در عیـن حـال عدم
هشیاری آنان نسبت به ابرها8ی که در افق روزهای بعد از بیست و پنجم مرداد شکل
اری ا8ـن خطـای نابخشودنـی نیروهای ه سهولـت انجـام گرفـت. فاجعـه بـ مـی گرفـت، بـ
ملی-چپ هنگامی آشکار می شود که درمی 8ابیم که کودتای دوم درست در زمانی
بسهولت موفق شد که سران دول امپر8الیستی در وزارتخانه های خارجه و رؤسای سیا

و ا8نتلیچنـس سرو8ـس  در عیـن ا8نکـه مـی کوشیدنـد شـاه را برغـم میـل و 8ـأس اش،–
برای آ8نده ای مبهم در نمک بخوابانند  از شاه دست شسته بودند و قصد داشتند–

 ایرانیخود را نزد مصدق «عز8ز کننـد» و به او امتیازاتی بدهنـد، 8ا خود را برای «
 آماده سازند.تجزیه ی ایران،» 8عنی غیر کمونیستی کوچکتر

همچنین با8د در نظر داشت که سیاست خصمانه ی شوروی نسبت به نهضت ملی
Lavrentiبلافاصله پس از برکناری، بر8ا ( Beria معاون و جانشین واقعی استالین (

توسـط خروشچـف و همدستانـش، چـون مولوتـف، بولگانیـن، مالنکـف، و ...، در
، تغییـر اساسـی کـرده بـود، امـا عُمـال محلـی کـا. ژ. ب. در ا8ران،1953اواخـر ژوئـن 

چـون کیانـوری، هنـوز از قمـاش بر8ـا بودنـد و مانـع از آن شدنـد کـه اقدامـی برای
پیشگیری از کودتای د8گری  مثلاً با دستگیری 8ـا قتل سرتیپ زاهدی که افسران–

رد. بد8ـن سان،– وده بودنـد  صـورت گیـ محافظـش اعضـای سازمـان افسـری حـزب تـ
سرنوشت ملت ا8ران، نه فقط از نظر سیاسی و اقتصادی، که بو8ژه فرهنگی، نه تنها

برای پنجاه سال گذشته، بل آ8نده ی نامعلومی رقم خورد. 
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برغم توصیه ی سفیر آمر8کا در عراق دا8ر بر ا8نکه شاه «دو سه روزی بیشتر در بغداد
رای صلاحد8ـد ( ه درخواسـت شـاه بـ ا ا8نکـه پاسخـی از واشنگتن بـ )adviceبمانـد تـ

) عازم رم شد. سفیر بر8تانیاBOACبرسد،» وی با هواپیمای بی. او. ای. سی. (
نیز از طر8ق شخصی به نام دکتر جمالی همان توصیه را به شاه کرد، اما شاه گوشش
بدهکار نبود. او افزود که شاه قصد داشت 8ک هفته در رم بماند و سپس به سوئیس
برود.» سفیر نوشت که او چنین می فهمید که در رم شاه «به احتمال قوی با سفرای

 شاه و ثر8ا که4بر8تانیا و آمر8کا تماس برقرار خواهد کرد تا صلاحد8دی در8افت دارد.»
بدون گذرنامه از ا8ران فرار کرده بودند و با گذرنامه های عراقی، هد8ه دولت عراق،

 5وارد رم شده بودند.
در بیسـت و هفتـم مـرداد، هنگامـی کـه خبرنگـاران از شـاه پرسیدنـد کـه آ8ـا او به
ر صرفنظـر کـردن از تخـت و تـاج چـه جوابی ر بـ ران دا8ـ ر خارجـه ی ا8ـ درخواسـت وز8ـ
داشـت، شـاه گفـت: مـن از تخـت و تـاج اکنـون صرفنظـر نخواهـم کـرد.» در پاسـخ به
ا8نکه آ8ا او از ا8ران فرار کرده بود، شاه به خبرنگاران گفت: «ا8ن راست نیست. من
از کشـورم فـرار نکـرده ام.» در پاسـخ بـه ا8نکـه آ8ـا او بـه ا8ـران بـاز خواهـد گشـت، شاه

 بنابر گزارش سفارت بر8تانیا در6اظهار داشت: «احتمالاً، اما نه در آ8نده ی نزد8ک»!
ر موفقیت ود،» امـا هنگامـی کـه خبـ رم، شـاه پـس از ورودش «آشکـارا قاطـی کـرده بـ
کودتای دوم رسید، به نظر می رسید که در «حال کیف کردن بود.» سفیر بر8تانیا بر
آن بود که آنچه در آن روزهای پر دردسر بر شاه گذشت «مطمئناً، به نحوی از انحاء،

7در طرز تلقی آ8نده ی شاه نسبت به زندگی بدون تأثیر نخواهد بود»

4 British Embassy, Bagdad, to Foreign Office, 18 August 1953, FO
371/104658.
5 American Embassy, Rome to State Department, USNA, 788.11/8-
1953.
6 American  Embassy,  Rome,  to  Department  of  State,  USNA,
788.11/8-1853.
7 British Embassy, Rome, to Foreign Office, FO 371/104658.
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  سرانجـام، برغـم 8ـأس نـزد شـاه، و بو8ـژه همچنیـن در وزارتخانـه هـای کودتاچی،–17
شاه که از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید با عطش کینه ای سیراب نشدنی به
ا8ـران بازگشـت. سفیـر بر8تانیـا در بیسـت و ششـم اوت گـزارش کـرد کـه شـاه در

) را دربست کرا8ه کرده بود وKLMبازگشت به ا8ران 8ک هوپیمای کا. ال. ام. (
نخست به بغداد رفت. او سپس با 8ک هواپیمای نیروی هوا8ی عراق عازم عتبات شد

 8و به شهر نجف وارد شد. در آنجا او به ز8ارت مقبره ی حضرت علی رفت.
پـس از بازگشـت به ا8ران، و چه جنا8اتی که وی نکرد  جنا8اتی که فرصـت طلبان–

اره ی ران، حتـی اخلاق متعـارف در بـ امـروزی، کـه از نهضـت ملـی، سعـادت مـردم ا8ـ
پا8بندی به ارزش انسانی روی گردانده اند، نزد همکاران شاه جشن می گیرند.

ا آشکـار مـی سـازد نامه18 ه بر8تانیـ - سنـد د8گـری کـه وابستگـی شـاه را همچنیـن بـ
ا8ست که چرچیل پس از بازگشت شاه به وی نوشت. چرچیل، با توجه به آنچه شاه
ا پـدرش و احمـد شـاه کـرده بـود، بـر آن شـد کـه بـرای رفـع «بی ا بـ اره رفتـار بر8تانیـ در بـ

ا در نامـه یPathologicalاعتمـادی آسیـب شناسانـه ی» ( ) شـاه نسبـت بـه بر8تانیـ
خود به تار8خ بیست و ششم اوت/چهارم شهر8ور به شاه بنو8سد: 

همچـون 8ـک حامـی سلطنـت مشروطـه و مخالـف د8کتاتـوری، مسـرورم که
ببینم مردم شما [اوباش] از آن اعلیحضرت [در بازگشت به ا8ران] استقبال
اً نهـار خوشا8نـدی را کـه، بـا نگـاه بـه تهـران از بلنـدی [کاخ مـی کننـد. غالبـ

ا هـم در   صـرف کرد8ـم بـه 8ـاد مـی آورم، و قالی1942/1321سعدآبـاد] بـ
ز8با8ی را که پس از آن شما برای من فرستاد8د ما8ه ی لذت مداوم من است.
مطمئن هستم که اکنون که مصدق رفته است حل مسئله ی آبادان و بطور
کلـی اختلاف بـر سـر نفـت میسـر اسـت، [امـری] کـه تـا حـد ز8ادی هـم برای
منافع ا8ران و هم منافع بر8تانیا قابل قبول خواهد بود. ما آرزو8ی ندار8م جز

8 British Embassy, Bagdad, to Foreign Office, FO 371/104659.
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ران باشیـم، امـا بهـروزی و حیثیـت در 8ـک کشور آنکـه شاهـد بهـروزی ا8ـ
بنـدرت بـر اسـاس ضبـط زورمندانـه [ی امـوال د8گـری] حاصـل مـی شـود. در
مورد نکات مورد اختلاف [در مسئله ی نفت]، ما با طیب خاطر خود را

در اختیار داوری قرار داده ا8م. 
به نظرم می رسد که مصدق کاری جز لطمه به هر دوی ما نکرد. اگر می
می توانم از جهتی به ا8ران کمک برسانم، بدون آنکه به کشور خودم لطمه

زنم، خواهشمندم مرا [از آن] آگاه کنید.
با آرزوهای نیک صمیمانه برای آن اعلیحضرت و قلمرو کهنسال و مشهور

شما،

و8ــنستـون چرچــیــل 

و شاه در پاسخ اش نوشت:

از پیام شادباش دوستانه و آرزوهای نیک شما عمیقاً قدردانی می کنم.

ران برای ارزه ملـت ا8ـ ه مبـ ا توجـه بـ ا شـاه خواسـت کـه ا8ـن مکاتبـه محرمانـه بمانـد. بـ امـ
استیفای حقوق خود از شرکت استعماری نفت و همچنین کودتای بیست و هشتم
مرداد، که ملت ا8ران با فراست در8افته بود که دولت امپر8الیستی بر8تانیا در آن دست
داشته بودند، شگفت انگیز نیست که شاه از دولت بر8تانیا تقاضا کند که متن ا8ن دو
نامه محرمانه بمانند، چه افشای آن ها می توانستند چون مهر دست نشاندگی شاه بر
پیشانی اش بدرخشد. هراس شاه و بر8تانیا از نام بردن از توطئه ی کودتا آنقدر ز8اد
بود که، چنانکه در سند ماقبل آخر می خوانیم، چرچیل نمی خواست که حل مسئله
ر ا8ـن، سرتیپ ا باشـد. علاوه بـ ی نفـت بفور8ـت مطـرح گـردد و ابتکـار از آن بر8تانیـ
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ا اطلاع داده بـود کـه او «قصـد داشت ا محرمانـه بـه بر8تانیـ زاهـدی نخسـت وز8ـر کودتـ
ملت ا8ران را در مورد وضعیت سخت اقتصادی شان «آموزش دهد،» به ا8ن امید که
ا8ن درس فشاری برای حل مسئله ی نفت ا8جاد کند، 8عنی به زبان ساده از مخالفت
مردم ا8ران با حل مسئله ی نفت به ضرر ا8ران و به سود بر8تانیا کاسته شود، 8ا آنکه
ا8ـن فشـار بکلـی از بیـن بـرود. وزارت خارجـه ی بر8تانیـا خواستـار ا8ـن بـود کـه فرصت

کافی در مورد ا8ن «آموزش» به زاهدی داده شود. 

EP1051  سرانجام آخر8ن سند (–19 12 /  / FO 248 ) به تار8خ شانزدهم/ 1543
، حاکـی از و گشا8ـش سفـارت در تهران، 8عنـی شـش مـاه پـس از کودتا1954فور8ـه 

عدم رضا8ت مردم از کودتا و حل مسئله ی نفت به ضرر ا8ران  که دو ده بعد شاه–
خـود بـدان اعتـراف کـرد  و برانـدازی مصـدق از طر8ـق کودتاسـت. بـه ا8ـن سنـد که–

را8ت مشهورنوشته ی وز8ر مختار جد8د بر8تانیا در ا8ران، و سفیر بعدی، سر دنیـس 
Sirاست ( DenisWright   .نظری بیفکنیم (

 حل مسئله ینوشـت كه «منش پیچیده ی حاکم بر فكر ایرانـی،» وی بـا اشـاره به
اره اش مشغـول مذاكـره بود)نفـت  ا در بـ رارداد كنسرسیـوم كـه دولـت كودتـ  بعضاً(قـ

بستگـی خواهـد داشـت «بـه توانایـی مـا در بازسـازی بـاور آنـان [ایرانیـان] بـه حسن
ا.»  سفـارت بر8تانیـا، پـس از 8ـك قـرن، د8گـر صلاح نمـی د8ـد كـه برخـی ا8رانیاننیت مـ

«دسیسه چین» را كه به د8دار سفارت می رفتند بپذ8رد و «كارداران باتجربه ی پیشین»
خـود در امـور ا8ـران را در سفـارت تهـران بـه كـار گمـارد. را8ـت نوشـت كـه، اگـر چـه در

وجود نداشت،  ای»صریح اللهجها8ران «افكار عمومی به معنای غربی اش به شکـل 
 «آن احساسات عمومی ای» كه دكتر مصدق بر علیه بریتانیا «برانگیخته بود»اما

 از نظردر سال های اخیر «بیشتر از گذشته براحتی و مداوماً متبلور می شدند.»
کاردار سفـارت بر8تانیـا، «هیستری [!] ملی» در دوران دولت مصدق، كه سر تیز آن
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 او افزود9بو8ـژه متوجه بر8تانیا بـود، از سوی مردم «بآسانی فرامـوش نخواهد نشست.»
ا بـر آن بودنـد كهکـه، از سـوی د8گر،  «برخـی شاهـدان مطلـع و دوستـدار» بریتانیـ

غالب ایرانیان نسبت به بریتانیا «بی اعتماد» بودند و «بسیاری از ایرانیان از ما
بدشان می آید» و این نظر «آنقدر غالب» بود و «بنحو قانع كننده» ای بیان می

 «بهصاحبان ا8ن نظر برآن بودند كه،شد، كه نمی شد «نسبت به آن بی اعتنا ماند.» 
غیـر از عناصـر متعصـب، مصمـم تریـن دشمنـان» بریتانیـا در میـان «ایرانیـان جوان

. درمیان توده ی مردم،تحصیل كرده،» یا به عبارتی، «طبقه ی متوسط» دیده می شد
كه «توانا8ـی» ای جز «بیـان فرآ8نـد ناپخته ی افكار سیاسـی» را نداشتنـد، «اقدام دكتر
مصدق بر ضد شركت نفت ا8ران و انگلیس و سفارت [بر8تانیا] 8ك پیروزی ملی تلقی

 چه اعترافات دردناکی، در عین تحقیر ملت ا8ران.می شد.»!
 مرداد نمی رود، ز8را وی با28در گزارش او سخنی از محبوبیت آ8ت االله کاشانی پس از 

پشت کردن به نهضت ملی هواداران خاص خود را نیز از دست داده بود.

 مـرداد در اسنـاد د8گـری هـم مـورد تصد8ق28حما8ـت مـردم از مصـدق حتـی پـس از 
ا در فور8ـه  ا در ا8ـران بـود. سفـارت بر8تانیـ /بهمن1954نما8ندگـان د8پلماتیـک بر8تانیـ

ا طـی گزارشـی بـه لنـدن، برغـم تکـرار دروغ های1332 ، 8عنـی پنـج مـاه پـس از کودتـ
پیشین اش دا8ر بر ورشکستگی اقتصادی کشور در زمان مصدق و «بی اعتبار شدن»
ا حـزب تـوده،» 8عنـی شکیبا8ـی دموکراتیک مصـدق بـه علـت «ناتوانـی در مقابلـه بـ

ا آن حـزب، ناچـار از گـزارش ا8ـن شـد کـه « طی دو سال دکتر مصدق نمادمصـدق بـ
» ا8رانیـان بـود، و دولـت زاهـدی، برغـم اعمـال قدرتـش، خواستارخواسـت های ملی

«احتـرام» مـردم بـه خـود بـود، امـا «بـه درجـه ی معتنابهـی از حما8ـت فعـال [مـردم] بی
صرفنظر ازحزب توده، اکثریت مردم احتمالاً هنوز خواستار مصدقبهـره اسـت. 

9 “Feelings  in  Persia,”  Wright  to  Eden,  16  February  1954,  EP
1051/12; FO 248 /15143. (تأ+ید افزوده)
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اند ... » گزارش سفارت همچنین افزود که «اکثریت بزرگ» نامزد ها مجلس
10،هیجدهم یا به حمایت دربار، یا دولت، یا هردو [به مجلس] راه خواهند یافت

چون روشن بود که مردم به آنان رأی نمی دادند. 
Chکر8ستوفـر وودهاُس ( M Woodhouse. . افسر عالیرتبه ا8نتلیجنـس سرو8س ،(

ا کیـم رو زولـت رهبـری کـرد، در مـورد کودتای کـه اجـرای برنامـه ی کودتـا را همـراه بـ
بیست و هشتم مرداد می پرسد :آ8ا، اگر ما می توانستیم عواقب کودتا پس از بیست
و پنج سال را پیش بینی کنیم، [باهم] همان کار [کودتا] را می کرد8م؟ می بینید که
تصور او چنین است که اگر عواقب آن را هم پیش بینی کرده بودند، باز هم به همان
کودتـا دسـت مـی زدنـد. وودهاـُس مـی افزا8ـد کـه، امـا در چنیـن صورتـی مـی توانستند

ا شونـد! او همچنیـن مـی نو8سـد کـه اکنـون نگـاه بــه  عملیاتمانـع از عواقـب کودتـ
/کـار آسانـی اسـت –1979) چـون نخستیـن گـام فاجعـه ی ا8ـران در کودتا (چکمه

ـات هارلینــگ ( ـه عملیـ ـه آســان اســت کــه بـ ـن گونـ ـه همیـ Harlingeچنانکــه بـ
Operationهمچون نخستین گام در جهت جنگ داخلی 8ونان بنگر8م، اما آنچه (

 پیش بینی می کردند چیز1953«ما،» 8عنی ا8نتلیجنس سرو8س 8ا بر8تانیا، در سـال 
1979د8گری و غیر از آنچه بود که در سال   در ا8ران اتفاق افتاد؛ 8عنی چیزی/1357

1973روی مـی داد شبیـه آنچـه کـه در افغانستـان بیـن  1980 و /1352  رخ/1359
داد: برانـدازی 8ـک سلطنـت ضعیـف توسـط نیروهـای ملـی، کـه  سپـس بـه دست
کمونیست های بومی افتاد، و پس از آن ارتش سرخ برآن غلبه کرد. او می نو8سد که
«پیش بینی نمی کرد8م که شاه [در سال های پس از کودتا] نیروی جد8دی به دست
آورد و آن را بـه طـرز هوسبازانـه و و ظالمانـه ای بـه کـار گیـرد.» او مـی افزا8ـد کـه آنان
(ا8نتلیجنس سرو8س) تصور نمی کردند که «دولت آمر8کا و وزارت خارجه ی بر8تانیا
در اداره او [شاه] در راهی منطق به نحوی فروما8ه ای ی شکست بخورند.» در آن
زمان آنان تنها از آن احساس راحتی می کردند که «خطری که منافع بر8تانیا را تهد8د
10 Tehran  Embassy  to  Foreign  Office,  12  February  1954,  FO
(تأ+ید افزوده) .371/10986
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می کرد رفع شده بود.» وودهآس همچنین خاطرات ا8دن را به شهادت می طلبد که
در آن نوشـت کـه آن شـب «دوران نقاهـت» هنگامـی کـه از سرنگونـی مصـدق بـا خبر

 11شد، «با آسا8ش خوابیدم.»
ه «بیراهـه» رفتن حکومـت شـاه از «خـط دلخواه» وودهـاس، در عیـن ا8نکـه معتـرف بـ

– امپر8الیست هاست  خطی که معلوم نیست چه بود  در مورد کودتا کوچکتر8ن–
عذاب وجدانی ندارد، و از8ن نیز شرم ندارد که بگو8د که، اگر عواقب آن کودتا را
هم پیش بینـی کرده بودنـد، باز هم بدان بـه همان کودتا دسـت می زدنـد. به عبارت
ساده، منافع آزمندانه، ضد انسانی، و ضد دموکراتیک آن دو قدرت بزرگ بالاتر از
سرنوشت ا8ران و خاورمیانه است. با ا8ن همه، سفیر کنونی بر8تانیا در تهران، جِفری

Jاَدامـز ( Adams. M)، هماننـد مادلیـن اُلبرا8ـت (  Albright.وز8ـر اسبـق امور (
خارجه ی آمر8کا، در مورد کودتای بیست و هشتم مرداد هم معترف به انجام آن است
و هم از «اقدام کشور» اش بخاطر شرکت در آن کودتا «ابراز ناراحتی می کند» و می

اع نیست،»  امـری کـه زخـم خوردگـانِ دچار12ِگو8ـد «ا8ـن بخـش از تار8ـخ قابـل دفـ
کابوس نمی توانند درک کنند.

افزون بر ا8ن، ادعای ا8ن افسر ا8نتلیجنس دا8ر بر ا8نکه ، اگر بر8تانیا ناچار می شد ا8ن
کار را از نو انجام دهد، عواقب آن را پیش بینی می کردند سخن پوچی بیش نیست،
چون پیش بینی پیامد های اعمال 8ک د8کتاتور پس از بیست و پنج سال غیر ممکن
بود؛ ا8ن حکمی است که بطور منطقی از تعر8ف د8کتاتور استنتاج می شود. بعلاوه
پیش بینی عوامل  (فاکتور های) بسیاری که در روند اجتماعی-سیاسی 8ک جامعه
تأثیـر مـی گذارنـد بـه هیـچ وجـه میسـر نیسـت، چـون قـوت و ضعـف عوامـل و واکنش
ا تأثیـر پذ8ـری از آن هـا، غیـر قابـل محاسبه ا آن هـا، 8ـ پیچیـده ی اجتمـاع در مقابلـه بـ
ژه ا8نکـه وزن مخصـوص عوامـل سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگـی، و ... طی اسـت، بو8ـ
11 Christopher Montague Woodhouse, Something Ventured, St.
Albans, Hert., p. 131.

، دوشنبه ششم آبانماهاعماد ملی  مصاحبه ی جفری ادَامز با سرگه راسقیان در12
1387.
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ه ی نفـت در ان طـرح مسئلـ ال، در جر8ـ وان مثـ ر مـی 8ابنـد. بعنـ رونـد برخوردهـا تغییـ
مجلس شانزدهم برای کسب درآمد بیشتری برای ا8ران، نه امپر8الیسم بر8تانیا نه نیروی
اً به ر رخدادهـا ضرورتـ ا حـدس بزنـد، کـه سیـ د8گـری نـی توانسـت پیـش بینـی کنـد، 8ـ
ا بیسـت و هشتـم مـرداد خواهـد انجامید. ا سـی ام تیـر، 8ـ نخسـت وز8ـری مصـدق، 8ـ
هیچکس نمی توانست سیر جنبش و رودررو8ی آن را با مخالفان خارجی و/8ا معاندان

داخلی، با آن همه پیچ و خم ها و همه ی فراز و نشیب ها، محاسبه کند  که طی آن–
)) نیست، وdeterministها چه خیانت ها8ی که نشد  ز8را روند تار8خ جبـری –

محاسبه های تأثیرات عوامل در حال تغییر (با تغییر وزن مخصوص آن ها طی زمان)
غیر ممکن است. کافی بود 8کی از عوامل نتواند در لحظه ی حساس مؤثر واقع شود.
مثلاً، اگـر فدائیـان اسلام، 8ـا شـاه (هـر روا8ـت از قضیـه را بپذ8ر8ـم) رزم آرا را بـه قتل
نرسانده بودند، جر8ان نهضت ملی سیر د8گری را طی می کرد. اگر در روزهای پیش
ا زاهـدی، کـه از اعضای از کودتـای بیسـت و هشتـم مـرداد افسـران محافـظ شـاه و/8ـ
سازمان نظامی حزب توده بودند، به دستور حزب آن دو، 8ا 8کی از آنان، به نحوی از
انحاء را ترور کرده بودند، بیست و هشت مردادی روی نمی داد، 8ا مقابله ای از نوع
د8گر با نهضت رخ می داد، که نتا8ج آن مسلماً با پیامد های بیست و هشتم مرداد

متفاوت می بودند.
از سوی د8گر، ادعای وودهاس از8ن نظر نادرست است که بر8تانیا و ا8الات متحده ی
د، در ساختن دستگاه ه از د8کتاتـوری نظامـی شـاه حما8ـت مـی کردنـ آمر8کـا آگاهانـ
جهنمی ساواک شرکت جستند، در مدح و ثنای شاه از طر8ق مطبوعات ارتجاعی و
دسـت راستـی در جهـان کوتاهـی نکردنـد و هـر روز او را در خـط د8کتاتـوری قـوی تر
ساختند. چرا؟ چون به اعتراف خودشان در ارز8ابی های سفارت ها8شان در تهران،
رار مـی گرفـت، چـون کسی ا همـه ی معا8ـب اش مـی با8ستـی مـورد حما8ـت قـ شـاه بـ

د8گری نمی توانست به آن نحو مؤثر محافظ منافع آنان  به معنای امپر8الیستی کلمه–
 در ا8ران و منطقه ی خلیج فارس باشد. 8ک نقل قول از سفیر بر8تانیا در آن سال ها–

برای پرتو افکندن به پوچی ادعای وودهآس کافیست:
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م شـاه، برغـم همــه  ی معا8ـب اش و نگرانی... مـن عقیـده دارم کـه رژ8ـ
افزا8نده ای که برای ما ا8جاد می کند، بهتر8ن [رژ8می] است که ا8ن کشور
مـی توانـد در آ8نـده قابـل پیـش بینـی انتظـارش را داشتـه باشـد [!] ا8ـن 8ک
قضاوت اخلاقی نیست، ... عقیده دارم که در مورد ا8ران ا8ن امر صحت

13دارد.

مـی بینیـم کـه افسـر ا8نتلیجنـس سرو8ـس کر8ستوفـر وودهـآس نـه تنهـا بـه کودتـا معترف
ا  ضـروری می اسـت، بـل همچنیـن تکـرار آن را در صـورت لـزوم دفـاع از منافـع بر8تانیـ
دانست، چون منافع دول بزرگ غربی در ا8ران بجز با د8کتاتوری نظامی شاه میسر نمی
شد. حال، اگر کسانی پیدا شوند که با ژست «آکادمیک» صدها صفحه سیاه کنند
ران را فـدای درآمد اه کـرد کـه حاکمیـت ا8ـ داد،» «مصـدق اشتبـ کـه «کودتا8ـی رخ نـ
تعیین شده (8ا غرامت تعیین نشده) از سوی امپر8الیست ها نکرد،» و ... آب در
هاون می کوبند، حتی اگر متقلبانی پیدا شوند باز خود را بدروغ «آکادمیک» معرفی
از هـم سودی ا را چـون «دانشمنـد» و آکادمیـک» بستا8نـد، بـ کننـد و منکـران کودتـ
نخواهند برد، چه حقا8ق مذاکرات مصدق شناخته شده اند و محققان راستین ا8رانی

 و ... ا8ن مطالب را14و انیرانی، چون مصطفی علم و مارک گاز8وروفسکی، ها8س،
بررسشـی کـرده انـد، و علاقمندانـی کـه ما8ـل بـه افتـادن بـه چـاه هـای دروغ و دغل

13 Sir Denis Wright, “Prospects for the Shah’s Regime and Possible
Repercussions of his Demise,” 26 August 1966, to Foreign Office;
FO 371/186664. 
14 Heiss,  “International Boycott  of  Iranian Oil  and anti-Mosaddeq
Coup of  1953,”  in  Mohammad Mosaddeq and the  1953 Coup in
Iran, Syracuse, 2004.

ت،» م. علــم، دون نفـ م، «اقتصـاد بـ ه فصـل هیجدهـ د بـ ن بنگریـ درت، و همچنیـ ت، قـ نفـ
 تهران، اصول،

42



«آکادمیک های» قلمزن زرخر8د دولت بوش نیستند می توانند به چنین نوشته ها8ی
رجوع کنند.

♫

در پا8ان ا8ن نکته ی مهم را هم 8ادآور شو8م که آن دسته از مخالفان نهضت ملی که
مدعی می شوند مصدق به اسطوره بدل شده است، اما ا8ن امر را امری ضد تار8خی
می نما8انند، ا8ن اشتباه را مرتکب می شوند، 8ا ا8ن ناآگاهی تار8خی خود را آشکار
می سازند، که هیچ کس نمی تواند خود را به اسطوره بدل سازد. اسطوره ها آفر8ده
ی روان نیازمند مردمان به شخصیت ها8ی است که جوابگوی خواست های تار8خی
آنان باشند. تار8خ ا8ران، و جهان، مملو است از اسطوره های گوناگون که بنابر نیاز
هر 8ک از جوامع به وجود آمده اند: کیومرث اولین انسان به روا8ت زرتشتیان، و
اولین پادشاه به روا8ت شاهنامه ی فردوسی؛ کیخسرو، رستم 8ا سیاوش و بابک خرم
رای شیعیان؛ ان و ...؛ حسیـن بـن علـی بـ رای دوران سلطـه ی عـرب برا8رانیـ د8ـن بـ

)، بنیادگذار افسانه ایThéséeقهرمانان افسانه های 8ونانیان باستان، و بو8ژه تِزِه (
) دارنـده ی افسانـه ای همیـن مقـام برای8Romolusونـان، بـرای آنـان؛ رومولـوس (

رومیـان باستان؛ موسی ابن عمران، برای قوم 8هـود؛ کورش بـزرگ هم، که با وجود
وسعت اطلاعات دقیق تار8خی درباره ی زندگی او به اسطوره ای تبد8ل شده است

Niccolo و نیکولـو ماکیاولـّی (– Machiavelli  (شهریار) در کتـاب اش  Il

Principeوس، و تزه ) خـود او را در کنـار سـه چهـره ی د8گـر: موسـی، رومولـ
(شخصیت های اساطیر د8نی، قومی و ملی) 8کی از چهار بنیانگذار جهان باستان
مـی خوانـد، چیـزی از 8ـک اسطـوره ی بـزرگ کـم ندارد؛ و8لهـم تـل بـرای سوئیسیان
(درام ِ شیلر، که در اصل ر8شه در 8کی از افسانه ی کهن ا8رانی دارد)؛ کور اوُغلو؛
ه بعـد) مـی ستا8نـد د(ر اصل قهرمانـی کـه ترکـان و آذری هـا (از دوران شـوروی بـ
مجموعـه ای از افسانـه های ترکمـن گـردآورده توسـط محقـق لهستانی-روسـی بـه نام
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ام  Alexander Chodzkoالکسانـدر چودزکـوُ [ شعر] اسـت کـه در کتابـی بـه نـ
1842 بسال 15های مردمی ایران یافته در ماجراها و بدیهه گوئی های کوراوغُلو

وادور آ8نـده در آمر8کای وار، چـه گـوارا و سالـ در لنـدن منتشـر شـد)؛ سیمـون  بولیـ
Milośقهرمان های تار8خی صربستان  چون میلوس اوبُلیچ، (–لاتیـن؛  Obelič (

قاتــل سلطــان مــراد عثمانــی فاتح صربستــان و بوسنــی؛ چر8ــک هــای ها8ــدوک (
Haidukد؛ و )، کـه در نبـرد هـای کوهستانـی علیـه ترکـان عثمانـی مـی جنگیدنـ

ا ا8نکـه ساتـراپ عثمانیـان شـد –Marcoبالاخـره پرنـس مارکـوی ( ) صربستانـی، بـ
ه ی میهنـی، و حماسـه هـای ملی ه هـا، ترانـ ان ملـی و منجـی در افسانـ چـون قهرمانـ
صربستان سینه به سینه نقل شده، به اسطوره بدل شده اند و عز8ز داشته می شوند،

و امثالهم.

با8ـد تأکیـد ورز8ـد کـه اسطـوره هـای واقعـی ملـت هـا ساخـت دستگـاه هـای تبلیغاتی
نیستند، چه، اگر چنین بود، رضاخان می با8ستی، با آن همه کوشش پنجاه و هفت
ساله، به اسطوره ای مردمی بدل می شد، اما می بینیم که نشد. استالین هم که به
مـدد دستگـاه عظیـم تبلیغاتـی اش چنـد دهـه ای بـه اسطـوره ای رسمـی بـدل شـده بود،
چنـدان دوامـی نیــاورد، ز8ـرا اسطــوره هـای ساختگــی، چـون از هیـچ نـوع حقیقت

اجتماعی و روان جامعه نشأت نگرفته اند، د8ر 8ا زود فرو می پاشند.

15 Specimens of the PopularPoetry of Persia as found in the
Adventures and Improvisations of Kurroglou, the Bandit-
Minstrelof Northern Persia; and in the Songs of the People
inhabiting the Shores of the Caspian Sea, orally collected and
translated, with philological and historical notes, London,
1842. 
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بنابـر ا8ـن، اگـر مصدق  مردی که حتی درج و انتشار نام او در میهنـش، حتی در–
ر المعـارف هـا، بـه مـدت 8ـک ربـع قـرن بکلـی ممنـوع بـود – لغتنامـه هـای معتبـر و دا8ـ
اسطوره شده است، به علت منش، شخصیت و زندگی خارق العاده ی اوست؛ نه!
ا8ن ناشی از «توطئه» ی هوادارانش 8ا جبهه ی ملی ا8ران ... نبوده است. در تار8خ
بشر بسیاری از افسانه ها 8ا اسطوره ها، مانند نمونه ها8ی چون کورش و بابک و ...
که در بالا از آنها 8اد شد، از تار8خ واقعی سرچشمه می گیرند؛ 8ا آنکه رو8داد ها و
شخصیت ها8ی واقعی که بخش مهمی از واقعیت های مربوط به آنها در هاله ای از
ابهام پوشیده مانده، در نتیجه ی انتقال سینه به سینه، به اسطوره 8ا حتی افسانه بدل
اً کوشـش هـای تار8خشناسـان بـرای ارز8ابـی هرکـدام از گـروه اخیر مـی شونـد، و غالبـ
کمتر به نتیجه می رسد، تا چه رسد به ا8نکه آماتورها8ی زرخر8د با عدم صداقت
علمی بجای تار8خشناسان حرفه ای بـه قلـب واقعیات تار8خـی دسـت زده، تا مگر،

تیامی صوری و موقتی ا8جاد نما8ند، اما در دراز مدت البرای اجتناب از روان پر8شی،
آن واقعیت تار8خی همچنان به صورت کابوس در ر8شه و روان آنان ژرف تر و جزئی
از تشکـل شخصیـت آنـان گرد8ده، و مانـع ازآن می شود که قربانیـان کابـوس بتوانند

خلاصی 8ابند.

)۱۳۸۷ (پار8س، ششم آبانماه 16خسرو شاکری
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